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 نشانيِ زير هست: درمتنِ فرانسويِ اين جُستار 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua 
ميانِ [آنهر هايِ من  ، افزودهآمده است]   چه در 

آگاه کردنِ خواننده فارسياست برايِ  زبان از  يِ 
و مرگ برده يِ کاريِ کَسانِ نامرشته و زمانِ زاد 

توضيح با  جستار،  اين  اندکِدر  گاههايِ  گاه،  به 
خواندن را   که  هرچند  متن،  بهترِ  دريافتِ  برايِ 

هايي اند که به اندکي دشوار کند. در واقع پانويس
آوَرده ام. چند   خودِ  نويس» در«ميانشکلِ   متن 

ميانِ  آنها هم در  توضيحِ  تصوير هم افزوده ام که 
است.   منبعترجمهکروشه  نويسندهيِ  يا   هايِ 

چون  اين متنهايِ  نويسنده بيهوده دانستم،  که را 
ها و جستارها به زبانِ يک از آن کتابهيچتقريباً 

دست در  خوانندهفارسي  نيست.  يِ رس 
خود به هم  دانفرانسوي لابد  نياز،  صورتِ  ، در 

 . م.م.بيندپديايِ فرانسوي رفته آنها را ميويکي
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargantua
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 گارگانتوآ
 

بس   زندگيِ 
دهشتناکِ  
تهمتن،   نتوآيِ  گارگا

تاگروئل  ن درِ پا نبشته  پ
ندر روزگارِ گذشته به    ا

  الکُفريباس استاد    دستِ
آخشيجِ  آهنجنده  يِ 

پنجم. کتابي سرشار از  
تاگروئل  ن بنا بر  گرايي  پا

ژوست   فرانسوآ  چاپِ 
سالِ   يا ١٥٤٢در   ،

،  گارگانتوآ تر  ساده
فرانسوآ  رُمانِ  دومين 

سالِ   که دررابله است 
  ١٥٣٥يا    ١٥٣٤

 .چاپ شد
ساختاري  ،  گارگانتوآ مالِدارايِ  با ١٥٣٢(  پانتاگروئل  همانند با  اماّ   ،(

غول هايِ جنگيِ گارگانتوآيِ هايِ آموزش و کارستانتر، سالنوشتاري پيچيده
فرهنگِ انسان. دفاعيهّکندرا گزارش مي  باور در برابرِ سنگينيِ آموزشِاي برايِ 

در   sorbonnardچي  [سوربُن  چيسوربُن  ايستايِ صفتي  متن)،  (در 

 ِ ٣٦  يِ فصلِ صحنه سبزيانه،زائرانِ خورده شده همچون 
 ).١٨٧٣(گراوورِ  گوستاو درُه ، در تصوّرِ گارگانتوآ
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در سده سوربُنِ فرانسه  و استادِ دانشگاهِ  يِ شانزدهم، و خوارداشتِ دانشجو 
 يِواژگان ، باسرشار از شور ستمانيچنين رُهم گارگانتوآ، نظامِ آموزشيِ آن]

پُرمايه،  رُک. گاهبيشو نوشتاري  بسيار 
  ١٥٤٢[از چاپِ سالِ  را با همان نامِ مستعاري چاپ کرد   گارگانتوآرابله 
اَلکُفريباس نازيه  پانتاگروئلکه   به بعد] از جابه(  را:  هايِ جاييِ حرفبرساخته 

François Rabelais(،  »يِ آخشيجِ پنجمآهنجنده.« 
 
 

 چکيده
 

 گفتارپيش
خواهي فراخوانده که او را به نيکآغازد  ميبا فراخواني رو به خواننده  رُمان 

هايِ مقامويژه با دشمنيِ  . اين سفارش بهکندش ميآوَرِ اثر آگاهَاز ويژگيِ شادي
به  کليسايي چاپِ    نسبت  از  پس  گونه]١٥٣٢[  پانتاگروئلرابله  به  و    اي ، 
 شان،در کليّتِ  ]هاو مخالفانِ پاپ  هاباوران [پروتستانبه انجيلنسبت   ترگسترده

داده راوي، شود.مي  توضيح  به  اَلکُفريباسِ  ناسازه  تردستانهکارگيريِ  با  يِ 
]paradoxeاعتماد  گفتهآوَرِ  به بُعدِ شاديدارد که ]، نخست خواننده را وامي

متن را والا  نکرده  معنايِ  و عليهِ خوانشتفسير    تربه  هايِ نمادي هشدار  کند، 
 دهد.مي

 و ،دو پهلو ،فراخواني برايِ خوانشِ چندسويه نتواند همچومي  گفتارپيش
يا   اثر،  ازبازِ  خواهيِ مخاطب نيکوجويِ  جست  فرآيندِ سخنوريِ  تصويري 
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را    که  خوانده شود جست  بي ابهامخواننده  معنايبه  پسِ   يوجويِ  در  يگانه 
 .دخوانَمتن فرامي پيچيدگيِو  گوشيبازي
 
 

نيِ يک  نسان شوخجوا  باورو ا
بارشناسي يش ،ت نامزا  ، 
يِ  نوشتي بر پوسته يِ دسترا بر پايهگاله] گارگانتوآ [گَرانيِ راوي تبارنامه
، گارگانتوآنويسد که به دستِ يک روستايي يافته شده است [نارونِ جوان مي

به برساختنِ  پانتاگروئل  نندِهما].  ١فصلِ   توانگران  گرايشِ  والاجاه    نياکاني، 
خود،   تبار  نويسانگرايشِ تاريخيا  برايِ  يافتنِ خاستگاهِ  در   يِهابرايِ  شاهانه 

«و تا مر شما را بشنوانم از مني    :شودخند کشيده ميبه ريش  ،هادورترين زمان
سخن   بازماندهميکه  خود  که  شاهگويم، پندارم  يا  شاهي دارا  از  زادهيِ  اي 

فصلِ گارگانتوآام» [روزگارانِ پيشينْ زمان  لومِر دو    رابله در اينجا]. آماجِ  ١، 
شاعر] است که در  ١٤٧٣ـ   ١٥٢٤بِلژ [ گويد که  يِ خود ميهاامهدادنروي، 

هايِ [شهرِ باستانيِ جنگ  هاييها] از تبارِ تروآها [نياکانِ ژرمنِ فرانسويفرانک
 .يِ امروز] اندايِ تروآ در غربِ ترکيهاسطوره
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فصلِ دوم، شعري به نامِ   و   تکهّهمچون متني تکهّ  هايِ پادزَهريحُبابدر 
و راوي  ،يِ تخيلّي افزوده شده استنوشتهدر پايانِ اين دست که نمايدمبهم مي

را مي آن  که   گويد 
«سرفُرودآري    برايِ

را»  باستان  مَر 
فصل،  مي اين  آوَرَد. 
هايِ  رغمِ بازگشتبه

به   شروشنَ
سياسيِ  روي دادهايِ 

هم   هنوز  دوره،  آن 
تفسير   برابرِ  در 

مي کند. ايستادگي 
سختي  بهبندهايِ  

بازگشت    دريافتني
مجلسِ  مي به  دهند 

[خيلي  نورنبرگ 
به )١٥٠٠ـ   ١٥٥٨شارلِ پنجم (ش يعني يکي از بنيادهايِ سياسيِ شاه َ ساده  ،[

و انسانتر پروتستانسرکوبِ مرتدها [بيش بانوان [نامِ ها  صلحِ  يا به  باورها] 
وَ شالِ پنجم   به جنگ  ١٥٢٩قراردادِ صلحي که در   فرانسوآيِ يکم  بينِ شاه 

هايِ آن لوييزِ ساووآ مادرِ شود چون امضاکنندهدهد؛ چنين ناميده ميپايان مي
عمهّ اطريش  مارگُريتِ  وَ  يکم  مارگريتِ فرانسوآيِ  بودند]،  پنجم  شارلِ  يِ 

 تصويرسازي گارگانتوآ  کارِ گوستاو درُه

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gargantua02.jpg?uselang=fr
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عمهّ شارل  اطريش،  بهپنجميِ  که  ملکه  شودمي  ناميدهتحقير  ،  يِ پانتازيله، 
 .]٨، بندِ ٢، فصلِ گارگانتوآ.يِ يونانيها [اسطورهآمازون

[گَران پهلويگارگانتوآ  به  (گَران،  پيوندِ    ؛بزرگ  ،گاله  دهن)]  از  گاله، 
لو)] گَ،  گولي (گولي، به گيلکيلوگاه] وَ گارگامِل [گَرانگَگوزيه [گَرانگَران

هنگامِ بزمي باشُکوه   يازدهها] پس از  دخترِ شاهِ پارپايون [پروانه  ماه بارداري، 
آن  جريانِ  در  که 

گرمِ   هامهمان
وپلاگويي  پرت

شيوه  اند، اي به 
زاده    شگفت

پسِ شود.  مي از 
گارگامِل  آن که 

شکنبه  زيادي 
بوده،  خورده 
او  به  قابِضي 

که  مي دهند 
به  را  گارگانتوآ 
زاده شدن از گوشِ 

وامي دارد، و چپ 
امکان   اين به رابله 

همهمي يِ دهد که 
آنگاه او  کند.  مادرَش توصيف  تنِ  در  را  م درخواستِ در دَ  مسيرِ گارگانتوآ 

از  پس از يازده ماه بارداري را او[گارگامِل، مادرِ گارگانتوآ، 
 دو ، وگارگانتوآ با پدر و مادرشَ زايد.گوشِ چپِ خود مي

نشان داده  شانهستند تا غول بودنِ  در خلوتِ آنهاکه  کارخدمت
 گراوور از گوستاو درُه.] شود.
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مي [شراب]  پزشکي مامايي  داستانِ  اين  کند.نوشيدني  فنّيِ  واژگانِ  که   ،
فصلِ گارگانتوآهايِ زهدان» [(«فَلَقه وَ اصطلاح٥،  به هايِ پيش])  پاافتاده را 
کند؛ مثلاً ترشّحاتِ فراوانِ زايمان  با دانشِ علميِ آن دوره بازي مي  آميزد،هم مي

اي تودگانه است که بر چنين يادآوَرِ افسانههمبيانگرِ خطرِ سقطِ جنين است.  
هايِ جبرئيلِ فرشته از گوشِ مادرِ خود در يِ آن عيسا مسيح به شنيدنِ سخنپايه

 آمده است.
کشد: کند، هوار ميپسرِ خود که درخواستِ نوشيدن مي  شنيدنِ هپدرَش، ب

ضمنيِ اندازه  داري  «گَران معنايِ  به  ها»،    روست که ازين  او.  يِگالهيِ  تو 
[گَران ناميده ميکودک گارگانتوآ  به شيرِ   را  شير دادنِ اوپس،  شود. گاله] 

فصلِ گارگانتوآ[ نياز هست گاو  ١٧٩١٣  ،٦.[ 
فصلِ گارگانتوآ[  غول هايِجامهتوصيفِ    کار گزافويژگيِ   به خاطرِ ]،٨، 

خند قهرمان را به ريش  هايِسازوبرگحماسيِ   طرحِ گويِ آن،گزافو گاهيِ 
 دورانکند که در آن  پوش  درنگ ميمعنيِ يک نَره. بر جزئياّتِ بيگردانَدبرمي
  که  ،پوشبستند. اين نَرهمي يِ نَره][ناحيه  اي بود که بر بالايِ شلوارگونهجيب

ميوه، نمادِ فراواني با شاخِ فراواني [يا شاخِ بارآوَري، شاخي اسطوره اي پُر از 
زمردّو   به  وَ دَرنِشانده  بُلزانو، بنابر پيشودمي  وصيف ت  دارايي]  والِريانو   يِرو 
انسان١٤٧٧ـ    ١٥٥٨[ ايتاليا]،  رُنسانسِ  ونوس [اسطوره  ،باورِ  يِ نمادِ نماد 

مسيحي  نيکوکاريِگونه که پَرِ کلاه به  همان  ستايد؛ميتوانِ بارآوَري را  ،  عشق]
مي و  در    آرايه،  دهد.بازگشت  فراواني  بايستهپشتِ  پوشاکِ   چيزهايِ  برايِ 

آرمان  ايگِردآيهغول،   انساناز  و  هايِ  گارگانتوآ  نمايدبازميرا    دينيباور   .
يِ پدرَش. راوي در باره نشانِ، دو رنگِ پوشيده استگاله] سفيد و آبي  [گَران
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 گويد که سفيد نمادِمياو  پردازد.  هايِ باستان به جدل ميها از زماننمادِ رنگ
 .است هايِ آسمانيواقعيّتنمادِ شادي و آبي 

 
 

 کودکي و آموزش
  گمراههوشِيک 

سال پنج  تا  سه  [گَرانگياز  گارگانتوآ  حدّي  ،  هيچ  :  شناسد نميگاله] 
ها در زباله  خواهِ خوددلبه  و  ،هادود پِيِ پروانهخوابد، ميخورد، مينوشد، ميمي
  که گاه، و آندهند تا سوارکارِ خوبي بشودغلتد. يک اسبِ چوبي به او ميمي

سَک  آنپَن  خواجه
او به[نان از  اَنبان] 
که  مي  آخورپرسد 

گارگانتوآ   کجاست، 
به [گَران را  او  گاله] 

خود مي با رَبَاتاقِ  و  د 
با بازي پياپي  هايِ 
هايِ مَرکَب  هاواژه

به او ساخته يِ خود را 
مي دهد. نشان 

تيزهوشيِ او پدرَش را در 
جنگ  از  بازگشت 

آنگاهزده ميشگفت به شيوهکند،  با «سخنِ کونکه  کُنانه»  پاکاي شاعرانه، 

] خودراييِ توبال هلُفُرِن [آشفته گارگانتوآ،آموزگارِ تصويرِ 
 )١٨٨٥( تصويرساز]، ١٨٤٨ـ  ١٩٢٦کار آلبرِ ربُيدا [

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubal_Holoferne_-_Illustrations_de_Robida.jpg?uselang=fr
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فصلِ  گارگانتوآ[ ترجيع١٢،  و  هجويهّ  از  ساخته  سراسر  بندي ]، 
ميسِرگين توضيح  او  برايِ  چهشناسيک،  کوندهد که  بهترين  کُنِ  پاکگونه 

پسِ آزمودنِ وسيله و حيواني، کشف کرده هايِ بيممکن را از  شمارِ گياهي 
يکي «کند  گيري مينتيجه  گارگانتوآ از سنجيدنِ کاغذهايِ توآلِت چنيناست. 
داردي به کونغازِ پُرپوشجوجه مر سرِ او را لايِ پاکپَر نه انباز  کني، اگرکه 

 ].١٢، فصلِ گارگانتوآ» [هايِ خويشتن گيريديپاي
وحشيِ [گَران  رفتارِ  تا افسارگسيختههايِ  غريزه  با  گاله]،گارگانتوآ   ،

اِراسْم [انديشه  اياندازه فيلسوفِ هلندي]  ١٤٦٩ـ    ١٥٣٦هايِ  را به تصوير ، 
سفارش مي  کشدمي اينکه  ناديده گرفته نشود. با  آموزشِ کودک  همه، کند 
 .در برابرِ تنِ انسان است ناکِ رابلهشادچنين گواهِ شگفتيِ هم

آموزش به   بهره ازبيگاه] در برابرِ هوشِ فرزندَش که گلوگوزيه [گَرانگَران
رفته، بر آن ميکج   سوفسطاييِيک   او را به آموزگاري بسپارد،  شود کهراهه 
يِ  ، توبال هُلُفِرن [آشفته   هايِ يکم و دوم]دار، در چاپشناسِ نامدار [يزداننام

آموزشِ حرف  او  .خودراي] او را  گاله]  [گَران  ،به گارگانتوآ  هايِ الفبابرايِ 
و هم وارونه، ازبر بخواند دارد که متنوامي هايِ مکتبي را هم از آغاز تا انجام، 

فصلِ  گارگانتوآ[  هايِ دلالتشيوهمعنايي دستورِ زبانِ  و بي گراييقاعده.  ]١٣، 
خند گرفته چنين به ريش] اينيِ ميانههاسدهرايج در يا «دستورِ زبانِ نظري»، [

استادي همان اندازه   ميرد، وگيرد و ميميکوفت [سيفليس]    شود. آموزگارمي
بَردَ  مي. شاه پِي شودگزينِ او ميجايناوارد به نامِ ژُبلَن بَريده [ابلهِ مهاربسته]  

شود که استادي ديگر بر آن مي  و ،آيددارد ابله بارمي گاله]گارگانتوآ [گَران که
فصلِ گارگانتوآ[ بر او بگمارَد  ،١٤.[ 
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 ها چي سوربُن   وَ  ])در دو چاپِ نخست(ها  شناس[يزدان  ها سوفسطايي 

 

  والاجاه ، پيشِ  پسرَش  مُردگيِدلگاه]، با پِي بردن به گلوگوزيه [گَرانگَران
[فيليپِ مانداب پاپليگُس [سرزميني خيالي که پيش دارِ  فرمانها]  فيليپ دِ ماره 

 به نامِ  باورآموزگاري انسان و اوکند،  ] گِله ميآمدهها  از رابله نيز در داستان
را به   [پُرکار]  اثباتِ استعدادَ.  کندميسفارش   ويپُنُکَرات  يکي از  شبرايِ   ،

اوشاگردانِ [بخت    به  اُدِمُن  را  مي  ويآوَر]  که  معرفّي  گارگانتوآ  کند 
قاعدهرا  گاله]  [گَران رعايتِ  با  و  درست  لاتينِ  زبانِ  سخنوري  به  با هايِ 

 .گمارددر دَم او را به کار ميگاه]  گلوگوزيه [گَرانگَران ستايد.وتاب ميآب
دوران،   همان  [گَرانگَراندر  شاهِ نوميگلوگوزيه  از  معنيِ  گاه]  دي [به 

مادياني    ،نشينکوچ الجزاير]  شمالِ  ميبه  سِتُرگدر  دريافت  کند ارمغان 
   يِ امهدادنروي ، که درهايِ ميانهسده  يِتودگانهفرهنگِ  گرفته از(تصويري وام

با آموزگار  رکب،مَگاله] به ياريِ اين . گارگانتوآ [گَران)نيز آمده است بزرگ
خ پاريس مي ود،و کارگزارانِ  که جوانانِ   خواهد ببيندچون ميشود رهسپارِ 

چه ميپايتخت  آموزش  ماديانگونه  راه،  دُم  بينند. بر  خودبه  تارانَد مي  هايِ 
سرخ»«مگس و زنبورهايِ  فصلِ  گارگانتوآ[را    هايِ گاوي  چنان   ]١٥،  با 

[در  زوري که همه کيلومتريِ جنوبِ غربيِ پاريس] را    ١٣٠يِ جنگلِ اُرلئان 
[گَراندرو مي گارگانتوآ  نمايشي که  آن ميکند،  برابرِ  در  گويد «اين گاله] 

ريشهها  قشنگ است و شايد ريش»،  منطقهيابي خيالي  يِ بُس خندآميز برايِ 
در بر مي[منطقه فلاتِ پاريس را  پنج استانِ  گيرد]. اين يِ طبيعي و پربار که 

رويهّ را نشان هايِ بيتر ناخشنودي نسبت به هموار کردنبيش ناميايْ داستانِ ج
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سراسرِ کشور «به دشت کاهش  کهگونه انداز را، هماندهد تا ستودنِ چشممي
فصلِ  گارگانتوآيافت» [ مي  ]١٥،  آن اشاره  به   که  ،کندبه  شد  يعني بدل 

 .هايِ کشاورزيِ زدوده از درختزمين
کنجکاويِ ساکنان   در دَم  و  ،رسدگاله] به شهرِ پاريس ميگارگانتوآ [گَران

به رويِ   انگيزد.را برمي
نُتردامبرج [بانويِ   هايِ 
بر ميپناه    ما] بَرد، 

خودکنندهدنبال  هايِ 
دويست   و «  ،شاشدمي

و  هزار  شصت  و 
تن چهار هژده  و  »  صد 

جز به« کندمي  غرق  را
کودکانِ   و  زنان 

،  گارگانتوآ[  »خُردسال
به ريش١٦فصلِ  خند ؛ 

يِ محاسبه گرفتنِ شيوه
مقدّسدر   که    کتابِ 

به  را  و کودکان  زنان 
نمي نمونه:  حساب  متّيآوَرَد.  چهارده،  انجيلِ  يک   .]٢١،  ادرار  سيلِ   اين 
گويي ناسزا  بهها خشمگين ، برخيکندممکن مي را  جديد  سيکِشناشوخيِ ريشه

) [بازي با تقسيمِ «پاريس»  ، پاريس ئهو ديگراني «با ريسه» (پاريس پردازندمي
گارگانتوآ  خنده»].  «با  معنيِ  به  واژه  دو  آوَردنِ  دست  به  و  هجا  دو  به 

 شاشد.ها ميگاله] به پاريسيگارگانتوآ [گرَان

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Il_en_noya_deux_cens_soixante_mille_quatre_cens_dix_et_huyt.jpg?uselang=fr
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ناقوس[گَران خود مييِ  هاگاله]  با  جامع را  گردنِ   تابَرد  کليسايِ  را به  آنها 
(که نامِ   بَراگماردويي [دَبنگِ گَزَري]ژانُتوسِ  زد. مهترِ سوربُن، يبياو  شماديانَ
واژهيمنحابهامي    شبزرگَ معني    براکماريِ  ست بر  هم شمشير  [قمه] که 

فرستاده شده است تا بکوشد به او شقيِ  دهد هم نَرهمي )، از سويِ دانشگاه 
آنها را پس بدهد. او  بپذيرانَد  که بداند که  آنبي کندرانيِ درازي ميسخنکه 

درخواستِ او است.    را  غول درجا  کارنواليِ   خندِريش  ،رانيسخنبرآوَرده 
اِسکولاستيک وَ سُرفه  پُر  سراسرهايِ دانشکده،  شناسيزدان  استادهايِ  هايِ از 

چنان  [پُرکار] وَ پُنُکَرات  آوَر]اُدِمُن [بختهايِ زبانِ لاتين است. پي و غلطدرپي
فيلِمُن [حدودِ   نهمچو  ،انديشند از خنده خواهند مُردکه مي خندندسخت مي

م. ـ حدودِ   ٢٦٢ فصلِ گارگانتوآ[ ،پيش از م.، شاعرِ يوناني]  ٣٦٠پيش از   ،
ميها،  پس از بازپس گرفتنِ ناقوسژانُتوس    مهترْ   .]٩  ؛کنددرخواستِ پاداش 

اندازد ناپذير راه ميدعوايِ حقوقيِ پايان  رفتاري که يک،  پذيرندنمي شهمکارانَ
 .شودواگذار مي وقتِ گُلِ نِيبه   شحُکمَکه 

 
 

نسان آموزشِيک   باورا
يِ  تا شيوه   گيردرا زيرِ نظر ميگاله] رفتارِ گارگانتوآ [گَران [پُرکار] پُنُکَرات

پذيرانده زندگيِ  روشِ  دريابد.  را  پيشينِ او  خلافِ ،  آنهايِ  آموزگارهايِ  بر 
[  هايِسفارش ويوِس   همچون  يزدان١٤٩٢ـ    ١٥٤٠آموزگاري  و ،  شناس 

  نبودِ بهداشت و خوراکِ   و  درازاستراحت   زمانِ،  اسپانيايي] باورِانسان آموزگارِ
را   اشتها  ميبنابر  داستانْ داشتروا  بازي  يفهرست  .  از  همچون  دراز  هايي 
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وَ کُتراک [تختهتريک ازگونهمايار [  لَننرد]  دربرمي  هوا]بهگرگم  اي   گيردرا 
فصلِ گارگانتوآ[ پردازدکه غول به آنها مي  ،٢٠.[ 

آموزشِ گارگانتوآ [گَرانآموزگار بر آن مي تغيير نرمي  بهگاله] را  شود که 
پزشکي مي و از  قِيدهد،  خَربَقِ آنتيسير [خَربَق   روان؛شکمآور و  خواهد که 

آنتيسير شهري در مرکزِ يونان] به او تجويز کند که معروف بود ديوانگي را 
عادتدرمان مي بد و دانستنيکند، چيزي که  شاگردِ او هايِ  از  تباه را  هايِ 

و اخلاقي   ،اينامهگاله] آموزشي کامل، دانشزدايد. آنگاه گارگانتوآ [گَرانمي
مي و بهداشتِ تن نيز در آن جايگاهي  را دنبال  دارند.    شايانکند که ورزش 

کند، حساب را با بازي کردن با تاس هايِ يوناني و لاتين را کشف مينويسنده
مي آموزشِ موسيقي مييا ورق  ژيمناست [  ؛بيندآموزد، و  ] ورزچَمسوارکارْ 

  آوَر]اُدِمُن [بختآموزد؛ پُنُکَرات [پُرکار] وَ  به او مي را  کاربُردِ سلاح و سواري
گسترش    گرايشِ را  او  انتقاديِ  و ذهنِ  دادگري  و حسِ  به کوشش،  را  او 

 .بخشندمي
که   محدود ميآنگاه  را  بيروني  کارِ  فعاليّتهوا  به  و کند،  هنري  هايِ 

و فلز همگاني گوش پردازد، به درسمي  کاريکاردستي همچون نقاّشي  هايِ 
ميمي شمشيربازي  تمرينِ  گياهدهد،  آوَردنِ  فراهم  به  دارويي کند،  هايِ 
فروشندهکوشد زبانپردازد، ميمي و از خوراکبازيِ  دريابد،  هايِ خود ها را 
يِ يک غول است و هدفِ ، در اندازهحداز   ظاهر زيادهکاهد. اين برنامه، بهمي

فصلِ  گارگانتوآيِ از دست داده است [آن جبرانِ شِش دهه به ياريِ   ؛ و]٢٢، 
 باوريانسان ديدِهايِ فردي، در نهاده بر دريافت و گسترشِ توانايي  آموزشي بنا

وَ گارگانتوآ  گيرد که اِراسْم از آن پشتيباني ميجاي مي کند. پُنُکَرات [پُرکار] 
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ماه يک بار  ،گاله][گَران  روند،ميروزي آفتابي به روستا   با بهره بردن از ،در 
 .که خواندن و سرودنِ شعر را ناديده بگيرندآنکنند بيميچراني شکم

 
 

يکرُکُل  پ  جنگِ 
تنِدرگ  هادشمني رف

حالي چوپاندر  هايِ که 
گارگانتوآ   سرزمينِ 

از  [گَران گاله] 
لِرنه [لِرنه، پزکلوچه هايِ 

در سرزميني   نامِ 
فصلِ  گارگانتوآ  ،٢٣  ،
واقع  شهري کوچک در 

کيلومتريِ  يک  در 
مِلکِ   ،يِرنيدُوي

رابله]    خانوادگيِ 
که  مي خواهند 

به کلوچه را  خود  هايِ 
آنها بفروشند، آنها ناسزا 

مي ناسزا بارِشان  کنند. 
[نشاناي، به نامِ فروشنده  .کشدبه زدوخورد مي چوپاني به نامِ خورد] مارکه 
شلاقّ ميفرُْژيه [بارآوَرد]   مي  .زندرا  از پا  در   اندازد.فرُژيه [بارآوَرد] او را 

] در ٤بر ابَِل لفُران، کاخِ گدُارِ ودِ [گارگانتوآ، فصلِ بنا
 نزديکيِ نگِرُن [در جنوبِ غربي فلاتِ پاريس] هست.
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هايِ ها با پرداختِ بهايِ معمول از کلوچهروند، چوپانپژها ميمدتّي که کلوچه
انگيزد ، شاهِ لِرنه، را برميگير]پيکرُکُل [خشماين حادثه خشمِ  داند.آنها برمي

معنيِ « ، هجوِ دهدميرخ » است. جنگي که  صفرايِ تلخکه نامِ او درست به 
توسعههدف شارلِطلبانههايِ  قدرتمندِ  ،  ١٥٠٠ـ    ١٥٥٨[  پنجم  يِ  شاهِ 
و در دوروبَرِ دُوينيبخش در هايي از اروپا] است،  يِر [مِلکِ خانوادگيِ رابله]، 
 هايِلحنگذرد. اين لنگراندازيِ روستايي و محلّي در تقابل با يِ شينُن ميمنظقه

 .هومريِ جنگ است
[گَرانهايِ گَرانزمين  ارتشْ  کند. مي  تاراج زده چپاولگاه] را  گلوگوزيه 

[حمله سُيه  ديرِ  ورودِ يک  يِ  شاهدِ  رابله]  زادگاهِ  سَن بونوآييِ نزديکِ  ديرِ 
آنتامُرشخصيّتِ    وبوپُررنگاست، شخصيتّي  ژانِ کوفتگان]  [برادرْ   انبرادرْ ژانِ 

، يادآورِ داستانِ فرعيپردازد. اين که پُرشورانه به کُشتارِ گروهيِ چپاولگران مي
و ايتالياييبه دستِ اسپانيايي  ١٥٢٧ميِ   ٦چپاولِ رُم [در   و مزدورهايِ ها  ها 

نيز به  ِ[ دِير]  آلمانيِ در خدمتِ شارلِ پنجم] است، و زيرورو کردنِ تاکستان
فصلِ گارگانتوآ[ کليسايِ در تهديد اشاره دارد  ،٢٥.[ 

کاخِ   منطقهکَرُشلاپيکرُکُل  نزديکيِ شينُن،  [در  که  لِرمو  رابله،  يِ زادگاهِ 
با همين نام در آنجاست] را   ١٧يِ سدهيِ ساختهديگر نيست و کاخِ ديگري  

مي چنگ  بهبه  آنجا  و  ميآوَرَد،  سنگر  گَراناستواري  گوزيه  گيرد. 
، وکيلِ عرايضِ خود اولريش گاله [گُرگِ  آرام کردنگاه]، خواهانِ گلو[گَران

مي بپُرتوان] را  نامهزمان و هم ،برانَد  اشغالگر سخن  رايِفرستد که  به در  اي 
يادآور ميپسرَش   مردم را  اِراسمي اعلام شود. با انديشهضرورتِ دفاع از  اي 

» .نيازموده باشم هايِ صلح همهتا هنرها و راه  بنخواهم ساختجنگ  کند «مي
فصلِ گارگانتوآ[ و مي٢٦،  ها پزکلوچههايِ  آن را با پرداختِ زيان  تا  کوشد] 
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بيند؛ در اين کارِ او اعتراف به ناتواني مي گير]پيکرُکُل [خشمبه دست آورَد.  
يِ همه  گرفتنِبه  او را  کرده  پشتيبانيش  َ طلبانههايِ توسعههدف ازمشاورهايِ او 

 .خوانندتا خودِ آسيايِ ميانه [آناتولي] فرامي پيرامونهايِ زمين
[گَران و رسيدن به گارگانتوآ  پاريس  پس از ترکِ  و همراهانِ او،  گاله] 

بر آن پاري شهرِ شينُن شده است]،  از  و بخشي  ديگر نيست  [دِهي که  اي 
يِ موقعيّت آگاهي اي] در بارهشوند که از اربابِ وُگيون [مِلکي بود در پاريمي

که برايِ    ،وَرگُل]] وَ سپردارْ پرِلَنگان [ترگُلورزچَمبه دست آوَرند. ژيمناست [
[جامَک] برخورد  تريپه  سردار  فرمانِ  دشمنانِ زيرِ  با  بودند،  رفته  شناسايي 

فصلِ  گارگانتوآکنند [مي نيرگ و چابکيِ خود به    ]ورزچَم[ ]. ژيمناست٣٢، 
مي شکست  را  بهآنها  ازآندهد،  جولانويژه  انجامِ  با  و که  شگفت  هايِ 

سرشتي  که کند  هايِ خود را مطمئن ميووارو بر اسب، طرفهايِ پُشتحرکت
 .دارد شيطاني

 نظاميِ دشمنان آمادگيِ نداشتنِ از  ،داداين رويگاله]، با  گارگانتوآ [گَران
افتد. ماديانِ او با شاشيدن در رودخانه راه ميبه درختي در دست  يافته آگاهي

مي آن  کردنِ  سرريز  فصلِ  گارگانتوآ[  شودباعثِ  روي]٣٤،  که  ،  دادي 
، مِلکِ زادگاهِ يِرنيتر از گُدارِ وِد [دهي نزديکِ دُويهايِ دشمنان را پايينگروه
ميرابله پس از  او    .غرقانَد]  را  ها  شاهينجوجه  ،هايِ توپشليّککه  آنکاخ 

پيش از   کندبا خاک يکسان ميخورَد، به او مي  ها،اي توپ] وَ شمخال[گونه
[گَرانگَران  مِلکِکه به  آن برسدگلوگوزيه  [گَران. گَرانگاه]  گاه]  گلوگوزيه 

« قِرقيآنگاه مي ها را آورده است گو» يعني شپشهايِ مونتَانديشد که پسرَش 
يِ شانزدهم که به کثيف بودن  هايِ آموزشگاهي به اين نام در پاريسِ سده[شِپش

آنها گلولهمشهور بود]، درحالي گاله] هايِ توپ بودند که گارگانتوآ [گَرانکه 
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فصلِگارگانتوآ[ هايِ انگور شمرده بوددانه  نتر آنها را همچوپيش . اين ]٣٥، 
که   يآورِ رايجگويي استوار است، فرآيندِ خندههايِ نادرست بر گزافهبرداشت

اين بازگشت  تا    شودبرپا مي  مهماني  بر نامتناسب بودنِ غول بازبسته است. آنگاه
 .را جشن بگيرند به کاخِ خانوادگي

 
 يوگوهايِ سرِ ميزپگَ
باشُکوه،  به   خوراکِ  اين  [گَرانهنگامِ  ناخواسته زائرانِ  گاله]  گارگانتوآ 

مي  کاهويِپنهان در   خود را  آنها  باغِ  آويزان شدن به مانند  زنده ميبلعد.  با 
کشد. جان که به در شان ميبيرونِ  يدندانهايِ غول که به کمکِ خلالدندان

زائران  بَرندمي [در   آوَرَد تا بگويد که داوود شاهرا نمونه مي  مزامير، يکي از 
].  ١٢٤، مزمورِ  مزاميرِ داوودبيني کرده بوده است [ماجرايِ آنها را پيش  ]تورات

فصلِ گارگانتوآاين فصل [ يِ بلع، که برايِ  مايهگيري از درونبا بازبهره]  ٣٦، 
لوحانه و سرراستِ متنِ ست، زيارت و خوانشِ سادهگراميها هايِ غولداستان

 .گيردخند ميتوراتي را به ريش
شود، او را به آگاه ميهايِ برادرْ ژان گاله] که از دلاوريگارگانتوآ [گَران

نوشند و  ها ميآيد و با مهمانشان ميخوانَد. آنها از هم خوشِميزِ خود فرا مي
ها  بازي با واژه ،وگوهايِ شادانِ سرِ ميزيو به آيينِ گفت ،گويندوپلا ميپرت

فصلِ گارگانتوآکنند [تر ميرا هر دَم افزون در پِي٣٧ِ،  اُدِمُن   يِاشاره  يک ]. 
پردازد که  ها مي راهبِ گاله] به انتقادِ سخت عليه، گارگانتوآ [گَرانآوَر][بخت

هايِ خود، به زمزمه کردنِ دعاها بدونِ  شوند به کار نکردن با دستمتهّم مي
فهميدنِ آنها و آزار دادنِ پيرامونيانِ خود، برعکسِ برادرْ ژان که کاري و دلاور 

فصلِ گارگانتوآاست [ آنگاه که مي٣٨،  اين دوست دراز دماغِ  پرسد چرا  ]. 



٢٧ 
 

گَراناست [گَران،  ميگلوگوزيه  ارداهگاه]  که  الهيگويد  پُنُکَرات    ؛ستيِ 
که  [پُرکار] به،  حضورِ  دماغ  شموقعَبا  بازارِ  او سخن   و  ؛در  از  که  کسي 

ميودرمي زائده، ادعّا  در پستانکند که  او  دايهيِ  همچون  آمد ورميش  َ هايِ 
اين پرسش   آميخته به خميرمايه.  چيستان  را  آن دوران  يِعلاقهخميرِ   هابرايِ 

 پردازد.ميآنها  اغلب به نيز که رابله دهدنشان مي
 

ني بردها و زندا  هان
که به ياريِ  کند ميکمک گاله]  به گارگانتوآ [گَران کهآن  راهب، پس از

پرد، و همراهانِ از خواب مي  ؛ سپسخوابدمي  نيز ش ببرد، خودخوابَ مزامير
ميجنگ بيدار  شبانه  درگيريِ  يک  انجامِ  برايِ  خود را  راهب افزاردارِ  کند. 

. گيردش را دستِ بالا ميهايِ جنگيِ خوددهد، اماّ تواننداهايِ انگيزِش درمي
، به آن گذردميدشمن از زيرِ درختِ گردويي  به دادنسرزنش   در حالِ کهاو 

، هژده، کتابِ دومِ سموئيل،توراتو آنگاه به اَبشالومِ آويخته [  ،مانَدميآويخته 
فصلِ  گارگانتوآشود [] همانندي داده مي١٦تا   ٩ ديگران را سرزنش او  ]. ٤٠، 

که به انشا ببافند تا اين هايِ فتوادهندهيِ واعظبه شيوه بينندميکند که بهتر مي
او   (  بشتابندياري  نهم  گرِگوآرِ  پاپ  فتواهايِ  به  )].  ١١٤٥ـ١٢٤١[اشاره 

آوَرد. برادرْ ژان خزد و راهب را درميميبالايِ درخت به ورز]  ژيمناست [چَم
دارد، و بدبياريِ ش را نگه ميدستَافزارهايِ خود را رها کرده تنها چوبجنگ

سويِ ميرِي اوشُن، رابله  شوداو چنين توضيح داده مي پذيرفت    شناس][از  که 
 .به تن کندزرهي بيگانه با سرشتِ خود 

[پ [سردارِگيرخشميکرُکُل  شکستِ  از  يافتن  آگاهي  با  خود]،  تريپه    [
، استگاله] گارگانتوآ [گَران ياورِ راستيهبکه شيطان [جامَک]، و با اين باور 
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آنها پاشيده اند [جلودارهايي مي آبِ متبرّک به  فصلِ گارگانتوآفرستد که   ،-

xاز برادرْ   هراسيدههايِ پيکرُکُل،  دستهشوند.  رو مي]. دو گروه با هم روبه٤٠
 گيها، بتازيم»، همکشد «بتازيم شيطانفرياد مي  [رو به همراهانِ خود] ژان که
سرِتيراوان [بزنشان  روند مگر سردارِدر مي افکنده نيزه   به زير دررو] که با 

درميمي پا  از  را  او  ژان  برادرْ  سپساندازد.  و  ارتشِ   ،تنهاييبه  ،آوَرَد 
ميشکست دنبال  را  [گَرانخورده  گارگانتوآ  که  کاري  را  کند،  آن  گاله] 

سپاهي  چراکه،  سنددپنمي آيينِ  بر  نبندند بنا  نااُميد  دشمنِ  بر  راه  گري، 
فصلِ گارگانتوآ[  ،٤١[. 

زنند. گارگانتوآ  شود و جلوداران پاتک ميسرانجام، برادرْ ژان زنداني مي
را زيرِ فرمانِ خود مي[گَران گيرد. در اين ميان، راهب دو نگهبانِ گاله] کارزار 

را   جبهه  کشتهخود  پشتِ  ميبه  هجوم  سردرگُمي  دچارِ  دشمنِ    بَردهايِ 
فصلِ  گارگانتوآ[ ديگري]٤٢،  کشتارِ  توصيف   ،آنگاه  .  از  هايِ  سرشار 

مي  ،دقيق  ختيِشنااندام راه  دِير  توصيفِ  به  پژواک  او  در  يُن توکديافتد. 
[  آجودانِ  بند][خالي ميگيرخشمپيکرُکُل  زنداني  را  گارگانتوآ  ]  کند. 
گاله] برايِ دوستِ خود بسيار اندوهگين است چون او را همچنان زنداني [گَران

با  مي ناگهان  او  اماّ  [خاليتوکديانديشد.  که    بند]يُن  زائر،  پيکرُکُل  و پنج 
گوزيه  گَران  گيرند.شود. جشن ميبه گروگان گرفته بود، پديدار مي]  گيرخشم[
 روييترش  ،گيردگارگانتوآ] زائران را به پرسش مياشتباه آمده است  در متن به[

 شمدّتَيِ  همهباورها در  که بانيِ اين سفرهايي اند که خوشعليهِ واعظان    کندمي
زندگيِ  شاننزديکانِ کرده  رها  خطر مي  خود  را  به   سرانجام  و  اندازند،را 

آيينِ قديّسبه  مسافران را    گاله]گارگانتوآ [گَران  کند.ميپرستي تشويق  ترکِ 
آنها هديه مياسبهم  ، گارگانتوآ[  هايِ خود برگردنددهد تا به خانههايي به 
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انديشه]٤٣فصلِ   به  نزديک  انتقاد  اين  انسان.  نزدِ  در  همگاني  و اي  باورها 
 زيارتِ دين پسوگويِ اراسْم در گفت  ١٥٢٦در    که برايِ نمونه  هاست،لوتِري

 .بحث شده است
 

يکرُکُلکَرُش يِحمله پ  لِرمو وَ شکستِ 
شود.  مي بردهگاه]  گلوگوزيه [گَرانگَران گاهِپيش بهبند]  يُن [خاليتوکدي

رساني به ها با زيانگونه کشورگشاييديگر زمانِ اينگويد که «شاه به او مي
و همسايه فصلِ  گارگانتوآ» [.يِ مسيحيِ خود  نيستبرادر  وَ پس از  ٤٤،   [

آزاد کرده از او مي خواهد که سرورِ خود را بر سرِ گفتاري ضدِ دشمني، او را 
 .عقل بياوَرَد

گَران دوستِ  [گَرانکشورهايِ  پيشگلوگوزيه  او  به  ياري گاه]  نهادِ 
پذيرد، چون نيروهايِ او بسنده اند. سپاهيانِ خود را بسيج  دهند، اماّ او نميمي
[بند] يُن [خاليتوکديکند.  مي مي] پيشگيرخشمبه پيکرُکُل  با نهاد  کند که 

[گَرانگَران اَستيگلوگوزيه  کند.  آشتي  [شتابگاه]  که    گويدميکار]  وو 
[خاليتوکدي اماّ  بند]  يُن  است،  ميخائن  کُشته  دستِ او  وشودبه  خودِ   ، 
[خاليتوکدي [  رابند]  يُن  پيکرُکُل  دستورِ  قيمهگيرخشمبه  مي]  . کنندقيمه 

وَ مردانِ او کاخ را محاصره ميگارگانتوآ [گران کنند. پدافندگران دودل گاله] 
گَران به تاختگلوگوزيه [گَراناند که چه کنند.  و برادرْ  وتاز ميگاه]  پردازد 

به چنين کُشد. دو ارتش اين] را ميگيرخشمژان شماري از سربازانِ پيکرُکُل [
با هم   ايگونه سامان و توانا، ارتشي به  ييسو  از، کنندبرخورد ميکاريکاتوري 

 .]٤٦و   ٤٥ها ، فصلگارگانتوآ[ منزويسامان و و از سويِ ديگر ارتشي نابه
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شود  پرهيزناپذير است، بر آن مي  ششکستَ  بيندکه مي]  گيرخشمپيکرُکُل [
] از خشم گيرخشمخورَد؛ پيکرُکُل [سکندري مي شکه در برود : بر راه، اسبَ

مي و بر آن مياو را  آسيابانکُشد  خري از  آنهاها بدزددشود که  واکنشِ   ؛ 
کَس  . از آن زمان، هيچکنندلُخت ميدهند و سرانجام او را نشان مي  پرخشونت

سرِنمي فصلِ  گارگانتوآآمده است [   اوداند چه به  و امّ ٤٧،  گارگانتوآ    ا]. 
نيکگاله]  [گَران سربازهايِ   پردازد،ميها  يافتهرهايي  سرشماريِبه  خواهي  با 

هايِ خود تا بتوانند به خانه  دهدميسه ماه حقوق به آنها    کند،مي زنداني را آزاد
روستايي تاوانِ  و  زيانبرگردند،  راهايِ  جنگ  از  مي  ديده  . کندپرداخت 

اورانيِسخن فصلِگارگانتوآ[  هاخوردهشکست  برايِ    از  ]٤٨  ،  که  آنجا   ،
مي سويِ پيروزمند  از  و بُردباري  بخشايش  بنياديِ  شکلِ ويژگيِ  گويد، در 

يزدان١٤٩٧ـ    ١٥٦٠گرفته از مِلانشْتُن [سخنوريِ خود، الهام شناسِ پروتستان ، 
ويژه به را،  بارِ شارلِ پنجمسياستِ خشونت  هم و باز  ،باورِ آلماني] استو انسان

 .گيردنشانه مي ،سوآيِ يکمنفرا خورد بادر بر
باشکوه راه انداخته در آن به بزرگانِ    سوريگاله] سرانجام گارگانتوآ [گَران

ورز] مُنپانسيه بخشد : از آن جمله، به ژيمناست [چَمها ميها و برتريخود زمين
[راست به ايتيبُل  ريوُ را،  تُلمِر [دلاور]  به  مُنسُرو رارا،  آکاما   ،پرتاب]  و به 

را[خستگي کانده  رابلهنام  يِها[مکان  ناپذير]  زادگاهِ  پيرامونِ  در   برده اغلب 
 جاي دارند].
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م لِ تِ يرِ   د
 

[گَران او گارگانتوآ  چندين دِير به  ژان  برادرْ  دلاوريِ  پاداشِ  برايِ  گاله] 
بر   او) ي(گفت توانمگونه  چهچون  پذيرد: «نمي نخست  کند که اونهاد ميپيش

فرمان راند، مني که بر خويشتن نتوانم فرمان راند فصلِ گارگانتوآ[  ؟ديگري   ،
زمينِ تِلِم [خواسته] بنا نهد سريِ خود دِيري در  پذيرد که به خواستهمي .]»٥٠

در منطقه ١٥١٩يِ  هايِ شامبُر [ساختهاي از کاخکه معماريِ آن تا اندازه يِ  ، 
در غربِ ١٥٢٨يِ مرکزيِ فرانسه در جنوبِ غربي پاريس] وَ مادريد [ساخته  ،

يِ هژدهم] الهام گرفته شده است. و با خاک يکسان شده در پايانِ سده ،پاريس

 ]١٨٤٠، کارِ شارل لنُرُمان، (خواست) بازسازيِ ديِرِ تلِِم[
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شخصي سامان   و خواستِ ،زمان بنابر آرمانِ برابريها در آنجا همزندگيِ راهب
آيينِگيرد، چنانمي نشان مي  شانيگانه  که  چه خواهي»  «کُن آن  دهد:آن را 

فصلِ  گارگانتوآ[ و زن٥٥،  مردها  با هم زندگي مي].  کنند، هيچ بُرج و ها 
دربر نمي را  فقربارويي بنا  و  آن گيرد،  مکانِ  در  اين  زمان هم  وجود ندارد. 

دِير آرمان  ،همچون ضدِ  يک  راهبي،  نمونههجوِ  زميني،  بهشتي  از شهر،  اي 
ها که ناگزير به پرهيز ظرافت، و مکتبي برايِ آماده کردنِ ازدواج [برايِ راهب

پژواک با خوانشِ نمادي آن اند] تفسير شده است. در  آغازِ شياد  نِاز  ده در 
[  شدهبازسازي  يشعر  رُمان، ژُله  سَن  مِلَن دو  شاعر و ١٤٩١ـ    ١٥٥٨از   ،

در چاپِ [    »پيشگويانهچيستانِ «رسانَد،  مي  پايان] رُمان را به مترجم و روحاني
گاله] روندِ گارگانتوآ [گَران].  هايِ دِيرِ تِلِم»چيستانِ يافته در بُن«  ١٥٣٤ـ٣٥

که برادرْ ژان آن را همچون توصيفي  درحالي ،خواندخدا را در آن مي  خواستِ
 .]٥٦، فصلِ گارگانتوآ[ کندتفسير مي ]تنيس از بازيِ ايگونه[ بازيِ پُماز  
 

 تأليف
همچو اغلب  رُمان  کارشده  ناين  ژرفبازنويسيِ  و  پيشين، تر  رُمانِ  ترِ 

ميپانتاگروئل شمرده  هرچند  ،  سالهم  شود،  همان  از  ، ١٩٧٠هايِ  که 
] آلفرِد گلُسِر  آمريکايي ادبياّتِ  ١٩١٣ـ    ٢٠٠٣منتقدهايي همچون  استادِ   ،

بُئِن [ استادِ انگليسيِ ادبياّتِ رنسانس] بر ١٩٣٧ـ   ٢٠١٩رنسانس] وَ باربارا   ،
متن را تنش هاتفاوت . اينکنندتأکيد ميناپيوستگي در داستان    تأثيرهايِ هايِ 

ميآشکا همچون «معماري  کندر    ابزارِ سه    او  کند:» رفتار ميکُميک: رابله 
که داستان،  . نخست اينکندگُشايي ميساختار  و از درونْ   ،بَردبه کار مي  نمايان
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اي خطّي بنا نهاده شده است. از تبارشناسيِ غول تا بنياد نهادنِ دِير، به شيوه
بخشرابطه ميانِ  را  هايي  مجموعه  يکپارچگيِ  ميها  ميانِ ندآوَرفراهم  مثلاً   ،

او. خطّي بودنِ داستان، که از   جنگيِ هايِآموزشِ جنگيِ گارگانتوآ وَ پيروزي
و زندگيرُمان و روينامههايِ سلحشوري  الهام دادنامههايِ مردانِ برجسته  ها 
با اينمي داستانگيرد،  آکنده از  فرعيِ گُريزهمه  و ناگهانيهايِ  همچون    زن 

سازْ دو سرِ داستان چارچوب  ابزارِکه، يک  کُن است. دوم اينپاککون  آفرينشِ
يِ دو چيستان. با آرايي با تفسيرهايِ دربرگيرندهگيرد، دو صحنهرا در بر مي

  پرسشِيِ بازگويي: اَلکُفريباس  هايي هم هست، مثلاً از جنبهگراييهمه، ناهماين
معنايِ پيش کشد،به ميان ميگفتار تفسيرشناسي را در پيش پا به گويي  اماّ برايِ 

سوم اينگذارَدميان نمي ناساز.  گروهي از  ميکه،  را  کار  سراسرِ  پيمايد، ها 
گَرانهمچون شيوه وَ  خودکام  پيکرُکُلِ  يا  و بدِ زندگي  يِ گوزيههايِ خوب 

صحنهآشتي پادباشگزار.  شوند : برادرْ  به همين شيوه پيچيده مي  (ضدّ)  هايِ 
چهره که  بهژان،  است،  مثبت  خود  اي  نوينِ  همراهانِ  با  ؛ بَزمدميشادماني 

[گَران آرامشگارگانتوآ  پدرَگاله]  نمي  شجوييِ پابرجايِ  پيش  در  گيرد. را 
ها وَ راوي، دارد که توانِ گفتارِ شخصيّتيِ تاروپودِ روايي روا ميآرايشِ آشفته

مي رهايي  منطقيِ داستان  روندِ  از  را  خود  شودکه  بيان  را    ،بخشد،  خود 
بخشِ معنايِ خوانِش باشد و توان  ،آميزانه از الگوهايِ روايي جدا کندخندريش

 ايستا کردنِ آن. يب
[ساختارِ   ضربدري»  متقارنِ  «ترکيبِ  يک  داستان  ]  ABBAچارچوبِ 

کند يِ تفسير را مطرح ميآغازد که مسئلهگفتاري ميسازد: گشايا با پيشمي
آغازد که سپس تفسير ش يک چيستان هست؛ بستار با چيستاني ميکه پشتَ

کارِ تفسيرشناسي همشود. صحنهمي و مسئلهپردازيِ  وارِ زمان ويژگيِ ضروري 
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معنايِ والاتر کند: راوي  در  پيشآن را يادآوري مي گفتار به تفسير کردن به 
به ريشخوانَد درحاليفرامي گيرد؛ دو خوانش از خند ميکه خود اين کار را 
انجام ميپيش بيگوييِ پاياني  لحنِ  آنگيرد،  را بگيرد.  ديگري  که يکي جايِ 

آفرينندگي که رُمان را به  فراخوان به  امريِ اَلکُفريباس نازيه دوگانگي دارد با 
مي بيپايان  نتيجهآنبَرَد  حقيقتي مسلّم  با  را  آن  حُبابکه  کند.  هايِ گيري 

فصلِ گارگانتوآپادزَهري [ فصلِ  گارگانتوآگويي [] وَ پيش٢،  ] تصويري ٥٦، 
دست مي نظريهّ به  اين  از  تکرارِ ساختگي  و  داستان،  در  داستان  آنها  دهند. 

درباره دوکميکِ گفتار  ايننوشتار را مي  گانگيِيِ  همه، بر خلافِ سازند. با 
هايِ پادزَهري، برايِ رمزگشاييِ چيستانِ دوم کوششي انجام گرفته موردِ حُباب

کند که خواستارِ هوشِ است. پيچيدگيِ اين ساختار خطوطِ اثري باز را رسم مي
 .خواننده است

 
 

 ايمايهدرون بررسيِ
 

 آوَرچهرکِ شادي
بي  دوگانگي  پرسشِ  کهدرحالي همهيا  برايِ  معنا  کارستانِ ابهاميِ  يِ 

موردِ    ،مطرح استپانتاگروئلي   همچون نمايشِ ،    گارگانتوآدر  گاهي  که 
 سخت دستگيِ دو  شود،از آن برداشت مي  پانتاگروئلآمده در  تزهايِسامانِ به

نقد   است.  در  آوَرده  بار  خوانشبه  همچون    يدارندگانِ  ران لُفَ  اَبِلتاريخي 
مايکل سکْريچ يا  ]هاشناسرابله  تريناز مهم نويسِ ادبي،تاريخ،  ١٨٦٣ـ    ١٩٥٢[
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  ها شناسترين رابله، متخصّصِ انگليسيِ ادبياّتِ رنسانس، از مهم١٩٢٦ـ  ٢٠١٨[
کنند، تأکيد ميباور بر شفافيّتِ  اثري در خدمتِ آرماني انسان  ]هايِ اوو مترجم

بيتفسيرکننده  و به موضعهايِ  اثباتگيرياعتنا  بُعدِ بازيهايِ  بر  و گرا  گون 
آنابهام وهايِ  نظريه١٨٨٧ّـ    ١٩٦٠لِئو سپْيتزِر [ ؛  گراييِ پردازِ ادبي] ناواقع، 

گونه که ژِرار جاست در نظر گرفته شود، همانبهدر واقع  کشد. آن را پيش مي
رابله١٩٣٧ـ    ٢٠٠٤دُفو [ نمايان ميشناس]  ،  جدّي بودن و کندآن را  ، که 
ظاهر هايي که بهکنند حتّي در بخشآوَر بودن پياپي در يکديگر رخنه ميشادي

افسارگسيختهترينايدئولوژيک برعکس  يا  اند.  ترينها  به فروکاستنِ  ها  اثر 
نديده ، به    بخشآرام  يک  آوَرِ آن بهو بُعدِ شادي  يباورانسان  مشقِيِ  جريمه
فراوانيِ تفسيرها را خودِ .  انجامدمييِ رابلِگانه  خوديِ خندهبي  يِجنبه گرفتنِ

پيشهمانطلبد، متن مي پيشگونه که  يا چيستانِ  دهد. گويانه نشان ميگفتار 
شادناکِ برادرْ ژانوکُشتچنين،  اين يِ  جويانههايِ صلحدر برابرِ سخن  کُشتارِ 

[گَرانگَران مقابلي  نقطهگلوگاه]  گوزيه  وحشيانهاز  يِ  دست به  مسخرگيِ 
نمونه، هست، بههم  گيريِ روشنِ گفتارها  ها و جهتداريجانب. البتهّ دهدمي

] يا هجوِ زيارت ١٥٤٢هايِ پيش از ها در چاپشناسگرها [يزدانهجوِ سفسطه
 .شودساز نميبا ديدگاهِ مخالف مشکل

متنِ رابلِگانه تا اندازه با «چهرکِ شاديناشفاّفيِ نسبيِ  ي توضيح آوَر»اي 
يِ  است. او، که به اندازه  گذاشته   گارگانتوآشود که اَلکُفريباس نازيه در  داده مي

در   [کاردان]  پانتاگروئلي خيالرُمانديگر  پانورژ  کارستانِ  است، هايِ  پرداز 
گر در پيش اي سفسطهچربد، شيوهوري بر خواستِ حقيقت ميآنجا که سخن

فريبهايِ ريشگيرد. او سخنمي دهنده به رخ خندآميز به زبان آورده دانشي 
سَن پُل [سدهپايهآوَردهايِ بيکه گفتکشد، چنانمي م.، از  يِ او از  يِ يکمِ 
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يِ دهمِ پيش از م.] برايِ توجيهِ بارداريِ شگفتِ ] وَ سليمان [سدهمسيحيارانِ  
هم آميختنِ   داستان و به انگيختن در دهد. او در گماننشان مي آن را ماهه ١١

که ناگزير به تعبيرهايِ نادرست شرکت دارد    هايِ رابلهداستانِ خود با انديشه
عبارتمي ميانجامد.  کار  به  کُهنه  با هايِ  را  خود  سترونِ  دانشِ  و  بَرَد 

ميفروشيفضل نمايش  به  که  اي  انتقادهايِ  دقيقاًگذارد  برايِ   آماجي 
 گراهاست.انسان

  کرده   درخواستهواداريِ او را از متن   کرده  خوانندهرو به  اَلکُفريباس بارها 
همجلوه از  مياي  اينجاد  يِ ورغوطهچنين، با گسستِ  اين.  کنددستيِ تئاتري 

کند که واقعي بودنِ داستان را پيش بکشد آنگاه  ، تنها به اين بسنده نميخيالي
واقعي به نظر نمي نما که درجا در پانتاگروئل اي نخشگردِ سخنوري ــ آيدکه 

اين   گيرد.بلکه ذهنِ نقدگرِ مخاطب را بي مراعاتِ آن به پرسش مي  ــ نيز بود
اگر باورَش « يِجملهکند. گون و حتّي خنثي ميتعليقِ ناباوري را مسئله  فرآيند

وَ «کون»]، بُن  نکنيدي و اساس»  فصلِ گارگانتوآ[  شَوَديشما را    [«اصل   ،
انحرافيِ  ٤ کاربُردِ  نيک]»   captatio[  )مخاطب  (از  خواهيدرخواستِ 

benevolentiae [متن در  لاتين  مي  به  نشان  همرا  جمله  اين  چنين  دهد: 
(معنايِ مجازيِ «بُن» [کون])  تا  را فرض کندتواند نقصِ استدلالِ خواننده  مي
دربرگيرندهاين اوکه  به  نسبت  بلايي  معنايِ   باشد  يِ  به  بازگشت  (با 

بند، سر يا خاليشناسيکِ اين واژه). رابله با اين راويِ پياپي گُستاخ، خيرهسِرگين
 کند.مي برجستهپرسشِ ايمان و مسئوليّتِ فردي را 

فراميپيش نمادي  خوانشِ  به  همانگفتار  استعارهخوانَد،  که  يِ گونه 
افلاطون هست   بَزمِدر    ترپيشکه    کنديادآوري مي  آن را  هايِ اَلسيبيادسيلِن
آنپيش انساناز  همچوکه  رُنسانس،  در    نباورهايِ  پيکِ    اندرزهااِراسم  وَ 
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فيلسوف و يزدان١٤٦٣ـ    ١٤٩٤ميراندُلي [ ميراندولِ ايتاليا،  در  زاده  شناسِ ، 
ها  نويستفسير  يِگفتار مبالغهپيشهمه، به کار ببرند. با اين آن را باور] بازانسان

گذارد، به افقِ گيرد، و با بازي با نمادهايي که به نمايش ميخند ميرا به ريش
بينيِ سقراط را  که جالينوس شِکلِ . رابله  دگردگذرناپذيرِ سرراستيِ معنا بازمي

،  گارگانتوآدهد [تيز تغيير ميکرد، به نُکمي ش] عقابي توصيفَيِ دومِ م.سده[
و با تغيير دادنِ ظاهرِ شخصيتّي که زشتيِ چهرهپيش يِ او در تقابل با گفتار]، 

سخن کردنِ    زدزبانش  وريَزيباييِ  نماد  برايِ  او  از  بهره يک  بود،  کتاب 
، بخشِ فِدر[  کندمحکوم مي  فِدرکه اين فيلسوف نوشتار را در گيرد، درحاليمي

شکند  که سگ مي  ستيظاهر، تصويرِ استخوانبه يک چيزِ روشنِ ديگر.  ]٢٧٥
يِ  برابرِ پوسته را در  ژرفاآيد  در نگاهِ نخست به نظر مي  که تا مغزِ آن را بمکد،

مي قرار  آن  حالسطحيِ  پُرمايه» آندهد.  «مغزِ  جالينوسي،  پزشکيِ  در  که 
پيشگارگانتوآ[ را  ،  استخوان  ميگفتار]  اين  کندتغذيه  از  نمادِ   ،ديدگاه. 

است  متنترين خوراکي برايِ نيک ذهن ست کهبه اين معني  کشناسياستخوان
يِ  [در بارههايِ جامعه  کتابيِ نهاييِ آن است. اِراسم در کتابِ سومِ  که نتيجه

القُدُس احتمالاً  گويد که روح]، ميراسمهايِ اِراني بر منبر، از آخرين رسالهسخن
معنيهمه جزميِ  مطابق با  مفسرّان  که  ميهايي را  کشف  ايمان  کنند، هايِ 
همپيش است.  پيشبيني کرده  را  والاتر  معنايِ  تفسير به  رابله  نهاد چنين، اگر 
کند که  آميزِ خود يادآوري ميخندآيد که از راهِ بازيِ ريشدهد، به نظر ميمي

 هايِ قابلِ تصورّ نيست.اين تفسير هرگز مگر يکي از امکان
مانعِ ديگري   هايِاسم فزونيِ آنها متن مي بر روشنيِخاص  سازد. فراوانيِ 

ها به اي از واقعيّت. بازگشتکند تا جلوهريزي ايجاد ميسرتر تصورّي از  بيش
، مانندِ ساکنانِ آشناهايِ محدودي از برايِ حلقه تنها ها و جاها گاهيشخصيّت
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فرهيخته يِمنطقه نويسنده، شناختهشينُن يا  نزديک به  اين هايِ  تازه،  شده اند. 
اين  اشاره اند.  پوشيده به معماّ  گاهي  از   فرآيندها  برخي  نماديِ  کارکردِ  با 

اي است که توسطِّ  مبتني بر شفاّفيّتِ ايده تضاد است، نمادي که در  هاشخصيّت
هايِ [از شخصيّت يُنتُکْديکه چنين، اينشخصيّتِ اصلي تجسّم يافته است. اين

، استبند»  «خاليبه معنيِ  به لانگدُکي [زبانِ جنوبِ غربيِ فرانسه]  ]گارگانتوآ
. اين ناشفاّفي، که از همان روشن نيست  هابرايِ شمارِ محدودي از خواننده  جز

بخش با  وجود دارد،  رابله  بهدورانِ  فرعيِ  هايِ  داستانِ  مانندِ  رمزآلود،  عمد 
پادزَهريحُباب گفته]  ٢[فصلِ    هايِ  سياهوَ  پيوند  ،  ]٤[فصلِ    هامستهايِ 

دهد که رُمانِ رابلِگانه به روايتِ يک داستان نشان مي  ناشفاّفيِ يادشده.  خورَدمي
توهمِّ    در تعليقِ کردهنشانه جلوه   رويِبازي يک  شود، بلکه همچون  محدود نمي

 .کندميترديد نارجاعي 
 

 اصلاحِ آموزش
روش عليهِ  آوَردنِ اتهّام  وارد  از رُمان  که  را  آموزشيِ اسکولاستيک  هايِ 

که تفسيرهايِ پُنُکرات در ، چناندبخشهايِ ميانه به ارث رسيده، شدّت ميسده
آن  ژانُتوسِ بَراگماردويي [دَبنگِ گَزَري]يا گفتارِ مبهمِ   مُنتَگوموردِ آموزشگاهِ 

کند توصيف مي  يک نظامِ آموزشي را  ،اي متقارنبه گونهرابله، .  دهدنشان ميرا 
 مخالفِ روشِ قديمي است.تغذيه کرده   باورانسانهايِ  که از انديشه
آموزگارانِ سوفسطايي [يزداناثرِ زيان شناس، در دو چاپِ نخست] بر بارِ 

نه تنبليِ او و نادانيَ  تنهاشخصيّتِ گارگانتوآ    چنينهم  بلکه شود،ديده مي  شاز 
داستان ويژگيِ تکراريِ   گيردميملاحظه انجام هايي که بيانباشتِ فعاليّت  و از 

خوردوخوراک(بازي آنجا که آموختن    نيز از و  ،هايِ مذهبي)ها و نيايشها، 
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آموزشيِ او به هيچ کارَاندکي داردجايِ   محتوايِ  آيد مگر به توجيه نمي  ش. 
سيري اشتهايِ  عادتکردنِ  و  او  تنبليَناپذيرِ  آموزشِ   .شهايِ  برعکس، 

[پُرکار]نهاديِ  پيش تا بدني.تر بر فعاليّتبيش  پُنُکَرات   هايِ ذهني تأکيد دارد 
ها و خوراک  شود، و بازيمي  حال بيگزينِ رفتارِيِ زمانيِ منظّم جاييک برنامه

يِ يِ سادهگزينِ تخليهد، تمرينِ ورزشي جاينشوهايِ يادگيري تبديل ميبه لحظه
 ها.شود به خوشنوديِ غريزهلذّت در کار برتري داده مي و شود،انرژي مي

گرفته از  زباني شکل  ، در دو چاپِ نخست]هاشناس[يزدانها سوفسطايي
هايِ مراجع به استدلال  ازاندازهبيشاستنادِ  هايِ نادرست، منطقي تقريبي،  قياس

 .کنندقنه ميبه گارگانتوآ حُ  ليکلامي نااص درنتيجهآوَر، و تکرارهايِ ملال
نک. به پانويس١٥٤٢چاپِ  [  ١١فصلِ   که  ]يِ من ترجمهِ ١٠هايِ فصلِ  ؛ 

سرگرمي جوان  هايِبه  دارد  گارگانتوآيِ  به   ٥٩با    ،اختصاص  که  اصطلاح 
به  تفنّنبا   يِ کوچک راوحشيگريِ بچهّشوند، شان گرفته ميمعنايِ سرراستِ

دسته اند:تصوير مي روباه برکندن»، يعني    کشد که چهار  کثيف («پوست از 
») روزمرهّ  زندگيِ  کردن)،  بافتناستفراغ  تهي  به »)پندارِ  («شاشيدن  تَن   ،

وَ حيواني[کارِ بيهوده کردن]  خورشيد» گري («زنجره نعل کردن» [دست  ) 
زد ناشدني  کارِ  متوجهِّ  ])نبه  نخست  موقعيتّي کودکانه  از  تصوير  اين   .

است با  تضاد  جسماني در  نيازهايِ  و ارضايِ  جهانِ بيرون  برايِ  کنجکاوي 
آنِ انسانجدبي بودنِ رساله ويوِس وَ اِراسم. هايِ آموزشي، از جمله از  باوران 

هايِ آموزشيِ آن  يِ دورانِ کودکي يگانه است، زيرا به دغدغهبازنماييِ رابلگانه
هايِ زندگي کننده از نخستين سالشود، و تصويري سرگرمزمان محدود نمي

 دهد.به دست مي



٤٠ 
 

گارگانتوآيِ جوان، به سببِ استعدادهايِ طبيعي   يِخميرهشود که گفته مي
«لهيده مصرفِ  (لهيدهمِهرگاني  يِو  شراب»  [برايِ  انگور)  سازي]،  يِ 

ها، که در رُنسانس بابِ روز بود، يِ خلطکه بنا بر نظريهّ«بلغمي»ست، چيزي
يِ اين مزاج به دليلِ مادهّ کهآنحاليِ خونِ او برتري دارد. يعني که بلغم در توده

هايِ مزاج در برابرِ فعاليّت ترينکند، به نافرماندار ميسنگيني که مغز را جِرم
نيستند    ذهني سوفسطايي ناآگاه  آموزگارهايِ  هايِ  سفارش  ازمعروف است. 

يِ پزشکيِ يِ پزشکيِ سالِرن در ايتاليا، نخستين مدرسهمکتبِ سالِرن [مدرسه
اماّ آنها مشکل دارند   ،رژيمِ غذايي يِبارهيِ يازدهم] دراروپا، بنيادنهاده در سده

کند که  تر به اين بسنده ميشان بيشکه شاگردِ جوانِکنند چون  اجراکه آن را  
تمرينخوابِ خود غلت بزند تا ايندر تختِ واقعيِ بدني انجام بدهد. که  هايِ 

وَ صبحانه  گونه کههمانبهداشتِ تن،  سَبُک، که پُنُکَرات  مالِشِ تن در صبح  يِ 
يِ  ست که به اندازهکند، بخشي از اين نظامِ جديدِ آموزشي[پُرکار] برقرار مي

ش که به تنبلي ويژه در قياس با شخصيّتَبه ،موادِ درسي اهميّت دارد. نبوغِ غول
 گيرتر است.گرايش دارد، چشم

 
 
 
 
 
 
 
 



٤١ 
 

وال [کاروانِ شادي]در تن،  يانِ نشان و کارن  م
 

آن در بازيتصويرِ تن،  و فرآيندهايِ گونه که  ديداري  رُمان   تصويريِهايِ 
اندازهايِ گيرد که بنا بر چشمالهام مي  هايِ ميانههايِ سدهتابد، از طرحبازمي

آنها   بر  دوباره  دانشگاه، کار  رُنسانس  سُره [استادِ  مارتين  بنابر    شده است. 
ايِ تن که  هايِ پارهپژوه]، بينشرابله هايِ پانزده و شانزده،متخصّصِ ادبياّتِ سده

ميرُمان  گِرد ، بُعدهايِ خندهکندارائه  آوَر و نمادينِ رُمان را در حرکتي يگانه 
دلالتِ معنايي به رابله متن و    تأليفِها [آرم و علامت] در آوَرَد. دانشِ نشانهمي

مي از  بخشدالهام  او   :
به  نمادي  نوشتارِ 

بهره  شيوه تمثيلي  اي 
اين،  مي برايِ  و  گيرد، 

درون ايِ  مايهپيوندهايِ 
هم  به  را  نمادها  ميانِ 

سياقِ مي بر  و  آميزد، 
ايده را  هيروگليفي،  ها 

پيوند   تصويرها  به 
که  مي نشاني  زند. 

کلاهِ  زينت بخشِ 
است  گارگانتوآ 

فصلِ گارگانتوآ[ تَني نَرماده با دو سر٧،  پا و چهار دست و ]، که   را  چهار 
شيوهدهد، نمونهنشان مي اين  نه  يِ اخيراي از   شعاريتنها همچون  است که 

، ١٤٨٠ـ  ١٥٣٣به گزارشِ ژفُروآ ترُي [ چينيجناسِ حروف
که يک  Gباور] بر حرفِ دار، طرّاح، و مترجمِ انسانخانهچاپ

Aبسا در بلعد، به معنايِ «پرُاشِتها ام»، چهتر را مييِ کوچک
 گزينشِ نامِ گارگانتوآ مؤثّر افتاده است.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extrait_des_Champs_fleuris.jpg?uselang=fr


٤٢ 
 

معنويِ نهفته در برايِ بيانِ ويژگيِ شاه آرمانِ يگانگيِ  دارد، بلکه  زاده کارکرد 
 کندمتن را بازگو مي

گفته [  يِبه  روس،  ١٨٩٥ـ    ١٩٧٥باختين  ادبيِ  منتقدِ  و  فيلسوف   ،
خدمتِ زيبايي  بازنماييِشناس]،  رابله در  [کاروانِ تن  کارنوال  پُرتوانِ  شناسيِ 

ميانهيِ سده] در فرهنگِ تودگانهشادي ، ديدگاه. از اين  شودميگذاشته   هايِ 
محدود    ]نگاريعجايب[  گروتِسک  شناسيِزيبايي خاص  هجوِ عنصرهايِ  به 

در مشارکت دارند  کارانه  و گوناگونيِ تصويرهايِ افراط گوييهشود: گزافنمي
رود. داستانِ فرعيِ  انگيز فراتر ميبحث  تنها هايِآور که از هدفشادي يِزمينه

فصلِ  گارگانتوآ[  زائرانِ خورده همچون سبزيانه خند گرفتنِ در به ريش  ]٣٦، 
هايِ گيرد، اماّ نقشسنتّيِ خرافاتِ مؤمنان و بيهودگيِ اجتماعيِ زيارت جاي مي

دهد، از برخي از مزمورها به دست مي  تحقيرآميزي ديدِبلعيدن و شاشيدن، که 
مبتذل است. پايينبيان شادمانه  هر چيز  اغراقي پيش از  واقعگرِ  اين  گراييِ تنه 

واقعيّتبا بيکند  تقويت ميرا  نگاري]  گروتِسک [عجايب کردنِ  هايي  اعتبار 
و مقدّس شمرده مي والا  جوان، در پژوهشکه  هايِ خود شوند. گارگانتوآيِ 

فصلِ   کُنپاکبرايِ يافتنِ بهترين کون ، پيرامونِ مادّيِ خود را ]١٢[گارگانتوآ، 
زاويه سرگيناز  با پيوند زدنِ شناسيک بازسنجي مييِ  سقوط را  و اين  کند، 

غاز به انجام هايِ بهشتي با کِيفِ پاک کردنِ خود با جوجهبختيِ قهرماننيک
 رسانَد.مي

 
 
 
 



٤٣ 
 

نديشه کاهشِ وَ ا  يِ راهبُرديجنگ 
 

به   افزارهاجنگخواهيِ اِراسم است، اماّ در ردِّ کاملِ رابله تحتِ تأثيرِ صلح
نمي رساله  .پيوندداو  در  خود  اِراسم  پاچيسيِ  لاتين،    کوئِرِلا  ]  ١٥٢١[به 

برتري  هاترين جنگبه حق حقصلحِ نا  يک  که  کندمياعلام  ) يِ صلحشکوائيهّ(
رفتارِ  دارد [گَران.  مي  ،گَلوگاه]گَرانگوزيه    وجويِ سازِش کوشد با جستکه 

[تلخ مزاج] را گواهِ دل  پيکرُکُل    شهريار ست که  بستگي به صلحيآرام کند، 
موظّف به برقراريِ آن مي کلود   يِهاسفارش  بازتابِداند. رفتارِ غول  خود را 

] سِيسِل  ـ   ١٥٢٠دو 
وَ ١٤٥٠ اُسقف   ،
]  ١٢لوييِ   شاه  مشاورِ
فرانسهدر    پادشاهيِ 

آنجا   است،]  ١٥١٩[
را   خود  مشاورانِ  که 

مي در گِرد  تا  آوَرَد 
يِ هدايتِ عملياّت باره

به   ،و عزمِ جنگ تنها 
 ،عنوانِ آخرين راهِ حل

انسان هستند بي آميزِ اختلافوفصلِ صلححلّ  انِمدافع  هاباورتصميم بگيرد.  ها 
هايِ دعوا را روشن  ويژه از راهِ پژوهشي که بتواند سببکه خالقِ آن باشند، بهآن

ها و افتراهايِ خود، گير] که با دروغکند، برعکسِ مشاورهايِ پيکرُکُل [خشم
کنند. مي تيزترشان را ها، خشمِ پادشاهِوجويِ مصالحه با تاوانِ کلوچهو جست

 کندژيمناست دشمنانِ خود را با نيرنگ تارومار مي

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ce_faict,_Gymnaste_mist_le_poule_de_la_dextre_sus_l%27ar%C3%A7on_de_la_selle.jpg?uselang=fr
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منتشرشده در ١٦يِ  يِ آغازِ سده[نوشته شهريارخلافِ  رب ] اثرِ ماکياوِل ١٥٣٢، 
مذمّت  خواسته]،  ١٤٦٩ـ    ١٥٢٧[ به دليلِ ، نهشودمييِ کشورگشايي  تنها 

که نخستين مأموريتّي که بر چنين برايِ اينآوَرد، بلکه همهايي که به بار ميبدي
نيکعهده تضمينِ  است  پادشاه  رعيّتيِ  اينبختيِ  با  اوست.  همه، هايِ 

پِيِ يک تهاجم، ناحق شمرده نميتلافي  سازيِضميمه شود، که اين جويانه در 
هايِ دهد. حقاّنيّت بر سرزمينگيريِ متفاوتي نسبت به اِراسم نشان ميسوخود  

فرضِ آن خورده پديد ميجديد با رضايتِ مردمِ شکست دستگاهِ   يکآيد، که 
و کار ويراني بهترين  ست. برعکس، ماکياوِل ميآمد ااداريِ دادگرانه  گويد که 

آنهاست. انسانوسيله رابله در  يِ انقيادِ  در هدايتِ  هاوسيله جوييِصرفهباوريِ 
گيوم بخشِ اِراسم وَ بوده [و الهام  است  ايِ افلاطونيشود که ايدهمي  تأييدجنگ  
مترجمِ انسان١٤٦٧ـ    ١٥٤٠بوده  شاه وَ  منشي و کتابدارِ  بوده است باور]  ، 

آنهادر کتابِ [اِراسم وَ بوده هر دو در اين مورد  شهريار  هايِآموزش  هريک از 
نوشته اند اراسم    ؛کتاب  مسيحينامِ کتابِ    ١٥١٦ يِنوشته  آموزشِ شهريارِ 

و نامِ کتابِ گيوم بوده هابسبورگ    يِزادهبرايِ شاه اندر آموزشِ شارل است، 
فرانسوآيِ يکم  ١٥٤٧يِ سالِ  نوشته  شهريار شاه  مرگِ برايِ  از  پس  که   ،

مي: بر عکسِ چپاول و خشونت، ]نويسنده به چاپ رسيد شود به ارج نهاده 
 و بخشش نسبت به دشمنان. افزارهاجنگگيري از  در بهره داريخويشتن

نظاميِ انساننظريهّ  يِردها  يجنگِ پيکرُکُل خود دارديِ  بر  را  وباورها   ، 
تغذيه هايِ پيشينيان  گري، از انديشهدر آن هنگام  خانهاختراعِ توپتازگيِ رغمِ  به

]  رومي ، سياستمدارِ  ٣٠ـ   ١٠٣فرُنتَن [  هايِ جنگيِنيرنگويژه از  . رابله بهکندمي
نظامي    يِچکيدهوَ   دانشِ  م.،  بنيادهايِ  پنجمِ  ـ  [وِجِتيوس، چهارم  وِژِس  از 

در پاريس به چاپ   ١٥٣٢] الهام گرفته است که هر دو در  رومييِ نويسنده



٤٥ 
 

 ِ هايِ ميانه از يادرفته نبودند اماّ در رُنسانس توجهّها در سدهرسيدند. اين کتاب
واژهويژه کردنِ  روشن  برايِ  زمينهاي  و  فنّي  گرفت. هايِ  انجام  تاريخي  يِ 
[گَراناين و فرماندهيِ سپاهيانِ گارگانتوآ  و خودکفايي  گاله]،  چنين، انضباط 

شوند،  رو مي] روبهگيرخشمو بدکُنشِ پيکرُکُل [  هايِ از هم گسيختهکه با دسته
هايِ و نيرنگ  حيلهشده است.    الگوبرداري  ومييِ رهانهاگروه گيريِشکلاز  

انديشه  البداههفينظامي،   اين  در  نه،  مييا  جاي  راهبُردي  و  گيرنيِ  ارتشِ د، 
[گَران ميگارگانتوآ  دشمنان جدا  خشونتِ کورِ  از  را  کنند: ژيمناست گاله] 

خرافاتي بودنِ دشمن[چَم ماديانِ   ،جويدبهره مي يِ خودهاورز] از   سِتُرگو 
مي وِد شکست  بر گُدارِ  انداختنِ طغيانِ رود دهدمهاجمان را  به راه  اين با   .

فرُنتَن  نکته يادآوَرِ  آخري  فرُتينوس،  [يِ  جوليوس  م. سدهسِسکتوس  يکمِ  يِ 
يِ کويينتوس مِتِلوس  است که نمونهيِ نظامي]  کُنسول، سپاهيِ رومي، و نويسنده

کند پيش از م.، نظامي و سياستمدارِ رُمي] را روايت مي  ١٣٠پيش از م. ـ   ٦٣[
سيتِري [هيسپاني  اسپانياشَهر  در  جنگي  هنگامِ  به  در که  اُستاني  نامِ  يور، 

کند ميان] در يک جريانِ آب تغييرِ مسير ايجاد ميوبنديِ اسپانيا در زمانِ ربخش
دهي به انضباطِ نظامي از استعدادهايِ سوارکاريِ  تا اردوگاهي را بغرقانَد. ارزش

وَژيمناست [چَم و جنازه  يِکردهخوياسبِ او،   آمُخته بودنِ  ورز]  ها،  خطر 
گريِ اي برگرفته از هنرِ سپاهينمونه  هايِ تاکتيکيِ رابلهشود. ملاحظهديده مي

رسم مي اماّکندباستان را  روي  ،  دارددر  ريشه  روز  که  گونه  همان  ،دادهايِ 
پياده لشکرهايِ  سوئيسي وَ ايجادِ  مزدورهايِ  در  دستورِ برکناريِ  فرمانِ  نظام 

 .دهدآن را نشان مي  ١٥٣٤يِ ژوئيهّ ٢٤صادر شده از سويِ فرانسوآيِ يکم در 
 
 



٤٦ 
 

ييِ شاهها و عملارزش نيکزادهگرا  يِ 
 

گاله]  گوزيه [گَران گلوگاه] وَ گارگانتوآ [گَرانسياسيِ گَران  هايِشگزين
موضعمي سويِ ماکياوِل شمرده شوندهايِ تشريحتوانند مخالفِ  اماّ   ،شده از 

 شهريارنويسِ  هايِ دست. گرچه نسخهوجود ندارداي برايِ آن شدهدليلِ اثبات
همان سال]  ١٥٣١[   گفتارهاوَ ]  ١٥٣٢[ رس اند،  در دست  ١٥١٠هايِ  از 

تا   امکانَبه چاپ نمي  ١٥٣٠اين اثرها  که رابله  رسند، هرچند که  ش هست 
باشد.   شده  آگاه  آنها  از  ايتاليا  سفرهايِ خود به  يکي از  اينهنگامِ   حال،با 

ويژه شوند، بهنمونه برگزيده نمي  نهمچودر رُمان هايِ باستان هميشه هم  قهرمان
انجيلي  ارزش  کهگاهآن از    بند]يُن [خاليتوکديکه  چنان کنند،را نقض ميهايِ 

وَ سِزار [  ٣٥٦ـ    ٣٢٣اسکندر [ پيش از م.] همچون    ١٠٠ـ    ٤٤پيش از م.] 
ياد مينمونه برعکس، هايِ کشورگشاهايي  آنها پيروي کرد.  کند که بايد از 

استماکياول   اين باور  جست  بر  و هنرِ سياهيکه  بر وجويِ پيروزي  گري 
آوَرند،  اي دستِ دوم به ارمغان ميهايِ اخلاقي، که در بهترين حالت آوازهارزش

افزوده بر اين،  نبرتري دار چيره شدن بر سرنوشت،د.  و  برايِ  دليريِ خشن 
در برابرِ ورز]  که ژيمناست [چَمدر حالي  ،کندسفارش مي  را  ناپذيريانعطاف

 دهد.اهميّتِ فروتني و احتياط را نشان ميآمدهايِ بخت، پيش
ميانِ وَ  يشهريار  تقابل  بي  ياخودکامه    نيک  ، باشدکه ناروا  آنبدکار، 

[گَراننگر باشدجزيي  کهبايد بيشگاله]  . گارگانتوآ  تري به خشونت گرايشِ 
تر آيد که خوشنظر پيرمردي ميگلوگاه] که بهگوزيه [گَرانگَران شپدرَ دارد تا

در   ميدانِ جنگ. ايندارد  خود باشد تا در  و راحتيِ کاخِ  ذاتي  يک شهريارِ 
ميانه را نشان ميفئودالِ سده [گَران گاله]دهد، در حاليهايِ    ، که گارگانتوآ 
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قدرت ميبه موازنه  ،همچون شاهي مدرن درجه انديشد. اگر سربازهايِ بييِ 
[تلخ مزاج] راکند، فرمانرا تنبيه نمي قلمروِ پيکرُکُل  فرار کرده، به   روايِ  که 

مي [پُرکار]  خواستارِ   پرهيز از  بندِپايسِپُرَد.  پُنُکَرات  اندازه،  ناتوانيِ بيش از 
 .]٤٨، فصلِ گارگانتوآ[ هايِ بدکار استتحويلِ مشاوران و سرهنگ

سياسيِ گارگانتوآ خالي از هرگونه حسابانديشه و حتّي بدبيني  يِ  گري 
ستايشِ   پنهانيِ گَرانگريِ  بخشايشنيست.  اختلاسِ  گلوگاه]  [گَران  گوزيه 

پنهان مي را  [گَران گاله]  سويِ گارگانتوآ  [گَران قدرت از  کند. گارگانتوآ 
پايانِ  در  که  پدري  دست گرفته است،  پدرِ خود سلاح به  به نامِ  که  گاله] 

تيولها همدشمني واقع  در  پادشاهي است،  و آن چنان بر تختِ  اين  هايي به 
يِ خود، در دِهِشمالکِ آنها نيست. او برايِ توجيهِ سياستِ خود بخشد که مي
گذشتِ نياکانِباره پنهاني تواند به گونهکند که ميراني ميسخن   خوديِ  اي 

، ١٤٧٠ـ  ١٤٩٨لِ هشتم [رخندآميز دريافت شود. او در واقع پيروزيِ شاريش
ها [ساکنانِ شمالِ غربيِ فرانسه] ] را بر برُتاني١٤٩٨تا    ١٤٨٣شاهِ فرانسه از  

منتطقه فرانسه در  سَنت اُبَن دو کُميه [شهري در غربِ  و ويران   ،يِ برُتانيه]در 
همچون نمونه مي فرانسه] را  گيرد که شاه در کردنِ پارتِنه [شهري در غربِ 

دهد که  ويژه توضيح مييِ گواهان چندان بزرگوار نبوده است. بهآنجا به گفته
در اقيانوسِ اطلس،   ، شاهِ جزايرِ قناري [چندين جزيره]رودشاهاَلفاربال [گونه  چه

آنِ اسپانيانزديکِ کرانه و امروزه از  مراکش،  منديِ ]،  نسبت به سخاوتهايِ 
گوزيه [گران اندازه به جا آوَردْ و گَرانگوزيه [گَران گلوگاه] سپاسي بيگَران

به او بخشش با او رفتار کرده  با انسانيبت  حاليگلوگاه]  در  که او ها کرد، 
ست،  کوشيده بوده است تا سرزمينِ او را اِشغال کند. اين يک وارونگيِ تاريخي

] بِتانکْور  دو  ژان  ششم، ١٣٦٠ـ٦٢ـ    ١٤٢٥چون ناوتيپِ  شارلِ  مشاورِ   ،
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و مستعمره آن جزيرهدريانورد  بخشي از  گرفت پيش از  گر] است که  ها را 
بخشي   خواهيچنين، حتّي اگر نيککه به پادشاهيِ اسپانيا واگذار شوند. اينآن
[گَران  باورديدگاهِ انسان  از خندي گاله] پنداشتنِ ريشباشد، گفتارِ گارگانتوآ 

 ماکياوليِ  يهِتوج  يک  دارد که در واقعنسبت به همين گونه از مديحه را مجاز مي
و   شاهاندهد که زخمي زَنَد به «ست. توجيهي  که در ضمن امکان ميفاتح 

که خو  شاهنشاهان فصلِ گارگانتوآنامند» [را کاتوليک  يشتن(...)  وَ ٤٨،   [
نمي اين عنوان رفتار  اشارهبه  احتماليکنند، که  به اي  پنجم يا  ست به شارلِ 

شاهشاه که  کاتوليکي  [جزيرههايِ  تِنِريف  جزيرههايِ  از  رااي  قناري]  ،  هايِ 
 ، همچو ارمغان پذيرفتند.بردگي فروکاسته به

 
 

 خاستگاهِ غول
 

تود نهفرهنگِ  تياسطوره وَ گا ل  يِ سِ
سده از  درازي  فرهيختگان،  هُم١٩يِ  پيش  مي  زمانِ  که گُمان    بردند 
آفريدهگارگانتوآ [گَران هايِ انتشارِ پژوهش  کهاين تا  ،يِ رابله بوده استگاله] 

هايِ سالد. در اآگاهي د  اين غول يِتودگانهرفته از خاستگاهِ رفته هُم١٩يِ  سده
توما دو سَن١٨١٠ جستارِ کوتاه از او خوانده ام، چيزي  چندگرچه  مارس [، 

اين جز  نيافتم،  او  زندگيِ  دههاز  در  سدهکه  نخستِ  نوزدهم عضوِ هايِ  يِ 
سِلتي بود ردفرهنگستانِ  دادنِ  نشان  با  سنّت]  در  غول  و هايِ  محلّي  هايِ 

[نامجايْ  گارگان  همچون کوهِ  ارتفاعِ    Garganشناسي،  در متر  ٧٣١با   [
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نانت [ فرانسهشمالِ  غربِ  در  بزرگي  زمينه،  ]شهرِ  را  اين  پژوهشي  آغاز يِ 
در  کندمي گِيدُز١٨٦٣.  هانري  جغرافيا، ١٨٤٢ـ    ١٩٣٢[  ،  استادِ   ،

يک خدايِ   شناس]سِلت ربط فرضي خورشيدِ سِلتيِ  گارگانتوآ را به گارگان، 
در  .  دهدمي س١٨٨٣ِسپس،  پُل  مردم١٨٤٣ـ    ١٩١٨يو [بي،  و ،  شناس 

گِرد  تودگانههايِ گارگانتوآ وَ سنّتدر  را  هاسرِنخاين    پژوهشگرِ فرهنگِ توده]
هانري دُنتان١٩٤٠هايِ  آوَرد. از سال اسطوره١٨٨٨ـ   ١٩٨١[  ويل،   نگار]، 

را پِي مي آنها را در   کردهنمايي  گيرد و ردهايِ گارگانتوآ را جايْ کارِ گِيدُز 
 .دهدميجاي  هايِ ميانهسده بافتِ اساطيريِ

 

يينامهدادروي وآ ت ن  هايِ گارگا
 

رويمجموعه  ١٥٤٠تا    ١٥٣٥از   از   امهندادروي[  هانامهداداي 
chronicque  فرانسه گونه(املايِ  رابله  روزگارِ  در  ميانه)  قاعدهيِ  مند  اي 

کند که شاهدِ آنها بوده دادهايي را روايت ميرُخ  historienنگار  است. تاريخ
حال رويآناست،  رخ  chroniqueur  نويسامهدادنکه  گذشته به  دادهايِ 

[گَرانمنتشر مي  ]پردازدمي شخصيّتِ گارگانتوآ  صحنه شوند که  به  را  گاله] 
هايِ بزرگ  امهدادنروي، نخستين رُمانِ رابله، راوي از پانتاگروئلکِشند. در مي

آنها و در باره ،کندياد مي  گارگانتوآ رگتُسِ وَ تهمتنناپذيرِ غولِ  و سنجش يِ 
آنها فروخته اند  آني  ازبيش هداران در دو ماخانهگويد: «چاپمي نُه که  از  در 

اين ١٥٣٢گُمان در چاپِ شود.» رابله، که بيخريده مي کتابِ مقدّسسال  يِ 
همکاري داشته، با به کار گرفتنِ شخصيّتِ غول بر همان مسير   هاامهدادنروي



٥٠ 
 

آن    او نيز  و  ،رودمي از  و داستانِ   نويسيِبه نقيضهبا الهام  سلحشوري  رُمانِ 
 .پردازدميتاريخي 

 
ند ي  هاازسرگيري، و الهام، هآ
 

انِ  ديدني بوست
 

در   سالِ    ميراپُليس  ديدنيِ  بوستانِگارگانتوآ  پايانِ   ١٩٨٧[گشايش،  ـــ 
به شکلِ  ]١٩٩١فعاليّت، سالِ   نزديک پاريس،  نشان  تنديسي،  بزرگ  بسيار 

پس  ،، و دومي در جهانبود  ترينِ اروپابزرگ  ،توخالي تنديسِاين  شد. داده مي
، پس از ١٩٩٥در    ميراپُليس  ديدنيِ  بوستانِ.  [در نيويورک]  آزادي تنديسِاز  

  ورشکستگي، نابود شد.

 ميراپلُيس] ديدنيِ  بوستانِ توخاليِ گارگانتوا در  تنديسِ [
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 تصويرهايِ افزوده
:از کتابِ زير گرفته شده است گوستاو دُرهتصويرهايِ گراوورهايِ ترِ بيش[  

Œuvres de François Rabelais, Contenant la vie de 
Gargantua et celle de Pantagruel, Précédées d’une 
notice historique sur la vie et les ouvrages de Rabelais 
par P. L. Jacob, Notes et Glossaire par Louis Barré, 
Illustra�ons par Gustave Doré, Éditeur Bry Ainé, Paris, 
١٨٥٤.] 
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 گذاردَ.يِ خود را به خواندن ميگارگانتوآرابله، در ميانِ فيلسوفان، 

 گراوور، گوستاو دُره.
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 خوانَد.هايِ گارگانتوآ وَ پانتاگروئل را برايِ بيمارانِ خود ميرابله داستان

 دُره.گراوور، گوستاو 
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 شينُن. ،يِ زادگاهيِ رابلهيِ منطقهنقشه

ـ  ١٧٣٥يِ آثارِ رابله، شرح و تفسير از ژاکُب لُ دوشا ([جلدِ يکمِ مجموعه
 )، در آغازِ کتاب.]١٦٥٨
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 يرِ، ملِکِ زادگاهيِ رابله.نيدُوي
 در آغازِ کتاب.] ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
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 .اتاقِ رابله در شينُن

 در آغازِ کتاب.] ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
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 )٤بازانِ  زبِرَدست.» (فصلِ خوارانِ دوآتشه، همپاآنِ نيک، و ميل«همگان شراب

 .)١٨٣٢ـ  ١٨٨٣(هاشان، گوستاو دُره گارگامِل وَ گرَانگوزيه با مهمان گراوورِ 
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 (بخشي از گراوورِ پيشين) گولي]گارگامِل [گرَان
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خوار که هرکَس انگشتانِ ايد؛ و چنان خوشسيرابي فراوان بود، خود دريابيده «

 )٤» (فصلِ ليسيدي.خويش مي
 گراوور، گوستاو دُره.
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 ماماها به ياريِ گارگامل آمده اند.

 )٥.» (فصلِ همي ناگاه انبوهِ ماماآن از هر سوي آمدند«
 . ]١٩وَ  ١٨هايِ ميانِ صفحه ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
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 زايشِ گارگانتوآ

 )٦که غريوان درخواستي شراب، شراب، شراب.» (فصلِ گاه«آن
 گراوور، گوستاو دُره.
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 خوردَ.گارگامِل، گرانگوزيه، و گارگانتوآ که از پستانِ گاوي شير مي

وَ برمُِن  فرمودند،  صد و سيزده گاو از پُتيهزار و نُه هنجارِ او را هفدهشير دادنِ به«
چندان شير که خوراکِ او را بايسته بود، در سراسرِ آن چون با آگاهي از کلانيِ آن
 )٦» (فصلِ نشدي.يِ درخور يافت ميسرزمين دايه

 گراوور، گوستاو دُره.
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 )١٠گارگانتوآ در گهواره با پرستارانِ خود. (فصلِ 

ناميدي، ديگري سنجاقِ من، ديگري شاخِ مرجانِ کوچولويِ من   يکي آن را توپيِ «
زوَنَجْ يِ من، يِ من، پرَماهِ من، تُفَکِ من، برَمهپنبهيِ من، چوبمن، ديگري سرَخُمره

 .»يِ منکوچولويِ پشتِ گُليِ من، خايه کوچولويِ سرخورده
 )١٨٤٨ــ  ١٩٢٦نقاّشي، آلبر رُبيدا (
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گولي] وَ گرانگوزيه گاله] با مادر و پدرش گارگامل [گرَانگارگانتوآ [گرَان

 گلوگاه].[گرَان
 ١٥٣٧در سالِ    گارگانتوآهايِ رويِ جلد يکي از چاپ
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 )١٨٣٣ــ  ١٩١٤کودکيِ گارگانتوآ، کارِ فلِيکس براکمُن (
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 )١٢. (فصلِ کُن آفريده استپاک گارگانتوآ کون

 )١٨٨٨ــ  ١٩٥٠نقاّشي، لويي ايکار (
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 به بعد) ١٣(فصلِ   آموزشِ گارگانتوآ،

 گراوور، گوستاو دُره.
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 )١٥.» (فصلِ سرانجام به پاريس رسيدند«

 گراوور، گوستاو دُره.
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 )١٦فصلِ ( وار بر او نگريستن گرفتند.»شهر ديدار کرد؛ و همگان بس ستايش«از 

 گراوور، گوستاو دُره.
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 )١٦(فصلِ  گارگانتوآ در پاريس

 گراوور، گوستاو دُره.
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 )١٦] (فصلِ نتردام دُ پاري[هايِ کليسايِ بانويِ مايِ پاريس گارگانتوآ بر برج

 گراوور، گوستاو دُره.
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ها گارگانتوآ از بالايِ کليسايِ بانويِ مايِ پاريس [نتردام دُ پاري] به پاريسي

 )١٦(فصلِ . شاشدمي
 گراوور، گوستاو دُره.
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برافراخت  در هوايِ خويش و نره خويش بگشود زيبايِ    ِ پوشنرَه  انگاه خندآن«پس  

صد و دويست و شصت هزار و چهاراز ايشان شاشيد که ب آنانبر  نيروبهان  دچن و
 .»زنان و کودکانِ خُردسال جزبه ،غرقه شدندهژده تن 

 )١٨٨٨ــ  ١٩٥٠نقاّشي، لويي ايکار (
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هايِ بانويِ مايِ پاريس [نُتردام دُ پاري] را با خود گاله] ناقوسگارگانتوآ [گرَان

 )١٦(فصلِ  برَدَ.مي
 »بانويِ ما  را بربود.يِ کليسايِ هايِ گُندهاقوس«
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 )١٨(فصلِ  استاد ژانُتوسِ [دبَنگِ] در پيشگاهِ گارگانتوآرانيِ سخن

 .]٦٣وَ  ٦٢هايِ ميانِ صفحه ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
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از ديگري با پاروهايِ پُرْ پياپيِ درين ميان تني چهار از گماشتگانِ او يکي پس«

 )٢٠» (فصلِ ريختنديش مياندر دهانَ خرَدَل 
 گراوور، گوستاو دُره.
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 )٢٠رود. (فصلِ گارگانتوآ به کليسا مي

 گراوور، گوستاو دُره.



٧٩ 
 

 
 )٢١(فصلِ  آموزشِ گارگانتوآ،

 گراوور، گوستاو دُره.



٨٠ 
 

 
 
 
 
 

 
يِ تن يا تنها به کردي، به رو، به پشت، به پهلو، به همه«در آبِ ژرف شنا مي

 )٢١فصلِ ( »ي.پيمودب رودِ سنِ همه پاآن،...
 گراوور، گوستاو دُره.

 
 
 
 
 
 
 



٨١ 
 

 
 
 
 

 
 )٢١. (فصلِ  پريدمي  خودبر اسبِ   ش راگير کردنِ دشمنانَ گونه گارگانتوآ غافلچه

 .]١٢٩وَ  ١٢٨هايِ يِ آثارِ رابله، لُ دوشا، ميانِ صفحه[جلدِ يکمِ مجموعه



٨٢ 
 

 
 
 

 
 .»وگو درگرفتپزانِ  لرِنه  و مردمانِ سرزمينِ گارگانتوآ گفتکلوچهميانِ «

 )٢٣(فصلِ 
 .]١٠١وَ  ١٠٠هايِ ميانِ صفحه ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه



٨٣ 
 

 
 

 
 )٢٤رود. (فصلِ به جنگ مي گير]پيکرُکُل [خشم

 ». بفرمود تا همگان تفَت به زيرِ پرچمِ او گام زنند.«
 گراوور، گوستاو دُره.

 



٨٤ 
 

 
 

 
که  خويش فراخوانِ مهِتران و کهِتران  ندا کردن بفرمود و اين ِ در سراسرِ سرزمين«

روزان در ميدانِ بزرگِ جلويِ کاخ گرِد آيند، افزارهايِ خويش به نيمهمگان با جنگ
 )٢٤» (فصلِ وَگرنه کيفر را بر دار کنند.

 گراوور، گوستاو دُره.



٨٥ 
 

 
 .ژانِ آنتامُران [برادرْ ژانِ کوفتگان]برادرْ 

 گراوور، گوستاو دُره.
 
 
 



٨٦ 
 

 

 
 )٢٥. (فصلِ برادرْ ژانِ آنتامُران [برادرْ ژانِ کوفتگان] در دفاع از تاکستانِ ديِر

 گراوور، گوستاو دُره.
 



٨٧ 
 

 
 )٢٥. (فصلِ برادرْ ژانِ آنتامُران [برادرْ ژانِ کوفتگان] در دفاع از تاکستانِ ديِر

 )١٨٨٨ــ  ١٩٥٠نقاّشي، لويي ايکار (
 
 
 



٨٨ 
 

 
 
 

 
فصلِ ( شان نشينند.»برَسرَ ندانستندي بر دامنِ کدامين قديّسِ راهبِانِ خاک  چاره«بي

٢٥( 
 گراوور، گوستاو دُره.

 
 
 
 
 
 
 



٨٩ 
 

 
 
 
 
 
 

 
کِشد، آگاه ازين که ورز] پا پس ميرود، ژيمناست [چمَچون اين کار مي«
يِ پهلوانان را که همههرگز نبايد تا به پايان پيِ گرفت، و اينآمده را  هايِ پيشبخت

ش  َ که به آن لگد زنند و نه تباهازآنسزد که ارجِ بختِ نيکِ خويش شناسند، بي
 )٣٣» (فصلِ کنند.

 
 
 



٩٠ 
 

 

 
ها و هم هايِ استوارْ برجگاه به درختِ بزرگِ خويش بر کاخ کوفت و به کوبهآن«

چنين در هم شکستند و خُرد شدند باروها ريزانيد و همه با خاک راست کرد. اين
 )٣٤» (فصلِ آنان که در اندرونِ کاخ بودند.

 گراوور، گوستاو دُره.



٩١ 
 

 
 )٣٦. (فصلِ خوردَش ميکاهوهايِ باغَ  را باگارگانتوآ زائرانِ 

 .گوستاو دُره ،گراوور
 
 
 



٩٢ 
 

 
 )٤٠فصلِ ( روند.»هايِ خويش هنگامهمنش رو به سويِ «پس اين پهلوانانِ بزرگ 

 گراوور، گوستاو دُره.
 
 



٩٣ 
 

 

 
 )٤٠» (فصلِ آييد و ابَشالونِ  آويخته بينيد.«

 گراوور، گوستاو دُره.
 
 



٩٤ 
 

 
 
 

 
بينم که مياکنون برخي از آنان را شنوم، و هممان را مي ِ يِ دشمنان«همراهان، همهمه

بندان کنيم، و بِدين ترفند يِ آراسته راهگروهي سويِ ما آيند. اينجا بباشيم و به رسته
 )٤١فصلِ ( توانيم که پذيرايِ ايشان شويم مر شکستِ آنان و پيروزيِ خويش را.»

 گراوور، گوستاو دُره
 
 
 
 
 
 



٩٥ 
 

 

 
 )٤٢. (فصلِ کندهاش خلاص ميراهب خود را از نگهبان

 .]١٠٩وَ  ١٠٨هايِ ميانِ صفحه ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
 
 
 



٩٦ 
 

 
 

 
 )٤٢(فصلِ  کلَرِمولارُشجنگِ 

 گراوور، گوستاو دُره.



٩٧ 
 

 
 
 
 
 

 
تکهّ کنند. کاري که در دمَ برفت و چنان ش را بفرمود تا او را تکهّگيرانَ «پس کمان

 )٤٥(فصلِ  فرش شده بود.»کارانه که تالار همه خوننابه
 گراوور، گوستاو دُره.

 
 
 
 
 



٩٨ 
 

 
 
 
 

 
 )٤٦فصلِ ( گونه گارگانتوآ از گُدار بگذشت.چه

 گراوور، گوستاو دُره.
 
 
 
 
 
 
 
 



٩٩ 
 

 
 )٤٧خورده. (فصلِ گيرِ] شکستپيکرُکُلِ [خشم

ش همانا به گاهِ آمدنِ کُکْسيگْروآن زالي جادو وي را آگاه کرد که سرزمينَ «
 .»[قُقنوخروسيمرغان]  او را بازگردانده آيد

 دُره.گراوور، گوستاو 
 
 



١٠٠ 
 

 
 ).٤٩پاداشِ خوردابَزارهايِ گارگانتوآ از پسِ پيروزي بر پيکرُکُل (فصلِ 

 .]١٧١وَ  ١٧٠هايِ ميانِ صفحه ،يِ آثارِ رابله، لُ دوشا[جلدِ يکمِ مجموعه
 
 



١٠١ 
 

 
 يِ شانزدهم.يِ سدهخانهگراوورِ يک چاپ

يِ وي، که خانهگاله] آنان را پادافراه مگر اين نفرمود که در چاپگارگانتوآ [گرَان«
 )٤٩(فصلِ  » چاپ گماشته آيند. ِ تازگي بنياد نهاده بود، به کشيدنِ اهرمبه

 
 
 
 



١٠٢ 
 

 

 
 )٥١ديرِ تلِمِ (فصلِ 

گرِدْ يِ او يکي برجِ بزرگِ که در هر گوشهبرَ بود چنانساختمان را ريختْ شِش«
برآورَده با گنجايشِ شصت گام به ترَامون ؛ و همه همگون بودند به ستِبَرا و به 

 »ريخت.
 )، معمار.١٨٣٥ـ  ١٩٠٤بازسازي از شارل لُنُرمان (



١٠٣ 
 

 
وني کلاوه ( آنت في از  وگرا يت ل  )١٩١٣ــ  ٢٠٠٥سه 

و مجسّمه قّاش   ساز.ن
 

 
 ١٩٥٥، گارگانتوآ آنتوني کلاوه



١٠٤ 
 

 
 

 
 ١٩٥٤ ،گارگانتوآ، نوشدشاه مي ،آنتوني کلاوه

 
 



١٠٥ 
 

 
 
 

 
 ١٩٥٥، گارگانتوآ ،آنتوني کلاوه



١٠٦ 
 

 
 (منسوب به رابله) کتابِ پنجميِ ملکوتي، از قرَابه

يِ در ترجمه »گفتارِ نگارندهپيشهايِ «يِ متنِ آن، نگاه کنيد به پانويسبرايِ ترجمه
 .گارگانتوآمن از 

 گراوور، گوستاو دُره.
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